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 آموزگار بزرگ تفكر

  
توان آنرا به  از اين رهگذر، مي. علم تفكر زيرساخت اصلي دانايي و هوشمندي انسان است

هاي دانايي افراد ارتباط مستقيمي با  بعبارتي اندازه و ويژگي. ژنتيكي دانايي تعبير كرد مؤلفر
هاي  تكنولژي، در تأمين خواستهبه همان اندازه كه . هاي تفكر آنها دارد ها و روش ويژگي

تواند در  مي) جدا از اندازه اطلاعات(انسان و تغيير كيفيت آنها نقش داشته است علم تفكر 
توان گفت كه علم تفكر تكنولژي  درواقع مي. تحقق هوشمندي و آگاهي انسان مؤثر باشد

و اساسي خود را  كننده هاي دانايي است و اين موضوع تأثيرات بسيار تعيين هوشمندي و روش
 . . .گذارد بجا مي )جداي از مقوله اطلاعات(در حل مسائل 

خوريم كه به  به نتايج جالبي برمي» ميم«از اين ديدگاه، با تحليل شخصيت معلم بزرگ، ايليا 
  . تواند نمايانگر ابعادي از اين تكنولژي هوشمند باشد نوعي مي

. وجـوه تعليمـات ذهنـي اوسـت     تـرين  هاي سي و شـش گانـه تفكـر يكـي از شـاخص      روش
دهد و در جهت تعالي ذهني و فكـري افـراد    هايي كه ذهن انسان را مخاطب قرار مي آموزش

اي است  انگيز تفكري او خود بيانگر قابليت فوق العاده توانايي استثنايي و حيرت. كند عمل مي
 . هاي سي و شش گانه تفكري وجود دارد كه در روش

سـاز   مؤلياب، فر اي، موازي، معكوس، مفهوم شناسي، تفكر قرينه انههاي تفكر خلاق، نش روش
اكثـر  . باشد ها مي انديشي از جمله اين روش پندار، الگويي و طبيعت ، تفكر همذاتمؤلو ضدفر
 . سي و شش گانه، براي اولين بار توسط خود او بيان گرديده استهاي  روش

كول و لوماز اتم، (ها و ساختارهاي طبيعت و كيهان  او بيشترين الگوهاي حل مسئله را از سيستم

گيرد و هر يك از موجودات طبيعـت را حـاوي    مي )هـا  سلول گرفته تا ساختار كهكشانها و سياهچاله
هـاي الگوسـازي توصـيه شـده او      روش. دانـد  الگويي براي حل گروهي از مسائل انساني مـي 

 . مبتني بر ساختار و عملكرد موجودات طبيعي و روابط ميان آنهاستعمدتاً 

هاي ايليـا   ترين روش ها و وقايع يكي از كاربردي يابي تغييرات و استخراج معاني نشانه مفهوم 
 . در حل مسائلي است كه ظاهراً براي آنها راه حل مجربي وجود ندارد

توان همه مسـائل   اند و نمي گون قابل حلهاي گونا او معتقد است كه مسائل گوناگون با روش
كرگيري او  اي مانند تصميم مثلاً در حوزه. اند با يك روش حل كرد ذهني را به صرف آنكه ذهني
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شــكني و  يــابي، تصــميم داري، تصــميم ســازي، تصــميم بينــي، تصــميم هــاي تصــميم از روش
م و انتخـاب  را براي همـه انـواع تصـمي   » گيري«گويد و روش تصميم زايي سخن مي تصميم

 . داند كاملاً نارسا و ناكافي مي

رود و احتمالات و امكانـاتي را   او با دورانديشي خود به زمانها و فواصل بسيار دور از مسئله مي
ي غالباً انسان تنها به قسـمتي از آن امكانـات   مؤلدهد كه درحالت مع موردنظر و تدبير قرار مي

هـايي متناسـب بـا مسـائل      ذشته و استخراج درسنگاه او به گ. ممكن است توجه داشته باشد
هاي حـل   ها و روشمؤلموجود، چنان است كه انگار گذشته حجم متراكم و در دسترسي از فر

 . مسئله است

رسـد او   هوشياري او نسبت به وضعيت موجود و زمان حال به قدري زياد است كه به نظر مي
. كنـد  ملاً از بـالا بـه مسـائل نگـاه مـي     به وضع موجود از نظر آگاهي كاملاً محيط بوده و كـا 

 . بيني وقايع از نكات شاخص شيوه تفكري ايلياست انديشي و درون كامل

هـاي بـديع و اسـتثنايي، ايليـا را بـه       هـا و پاسـخ   ها و راه خلاقيت و آفرينندگي در ارائه روش
  . . . متفكري خلاق و تمام عيار بدل ساخته است

. مسـائل گونـاگون زنـدگي بشـر كامـل و همـه جانبـه اسـت         از ديدگاه يارانش، جواب او بـه 
هاي مختلف زندگي قابل تعميم است و  هاي او ابعاد متعددي دارد بطوري كه در زمينه آموزش

ها به مسائل نگـاه   او از همه زاويه. ها رسيد حل توان از تفسير آنها در شرايط مختلف به راه مي
ممكـن اسـت بيشـتر    . بيند از بالا همه چيز را مي اي است كه انگار كند و نگاهش به گونه مي

هـاي گونـاگون و    انسانها حتي در يك روش درست تفكر دچار مشكل شوند امـا او بـر روش  
او . مختلف تفكر احاطه دارد و حتي با مشهورترين متفكران به هيچ وجه قابل مقايسه نيسـت 

هـا را بـه شـكلي تفسـير      انهتغييرات و نش. كند به يك موضوع از همه زواياي ممكن نگاه مي
دهـد كـه    كند كه انگار در حال خواندن متن يك كتاب است و به صداها طوري گوش مي مي

رسـد   نگاهش به چيزها طوري است كـه بـه نظـر مـي    . شنود انگار معني پنهان در آنها را مي
را به دقت  )تغييرات اوضاع(ها توجه خاصي دارد و تغييرات  او به نشانه. متوجه درون چيزها است

افتد يا در زمان فعلـي وجـود    ها و اتفاقاتي كه بعداً مي كند، طوري كه بين اين نشانه معني مي
همچنين براي قبول كردن بيشتر چيزهـا  . كند دارد ولي پوشيده است، رابطه عميقي برقرار مي

كر . كند ها چيزي را قبول نمي كند و بدون وجود نشانه ها توجه مي به نشانه
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موضـوع  . هايي كه ايليا مطرح كرده است دكتـرين همـاهنگي اسـت    مترين تئورييكي از مه
از نظر او همـاهنگي، كليـد توفيـق    . اي كه به سادگي بيان شده است بسيار پيچيده و پردامنه

به عبارتي توفيق يك نظام سياسي، دينـي،  . پذير است است و اين توفيق، در همه امور تعميم
بيش از هر چيز، به اندازه هماهنگي آن با شرايط و مخاطبـان   اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي،

گرا و ديناميـك   هايي غير مطلق هاي پيشنهادي او، اساساً روش از اين نظر روش. وابسته است
در بعضي از جلسات پرسش و پاسخ و جلسات تفكر گروهي او بطرز غير قابل رقابت . باشد مي

الات پاسخ داده است و توانايي او در پاسـخگويي بـه   اي با ديگران، به سؤ و غير قابل مقايسه
 . . . سؤالات به هيچ وجه شباهتي با افراد حاضر نداشته است

ايـن موضـوع   . شعوري قـرن حاضـر باشـد   هاي  رسد كه او يكي از بزرگترين پديده به نظر مي
  . كاملاً قابل اثبات و امتحان است

  
  فرزندان ايلياـ  به قلم منصورون
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   XZ موفقيت و سيستم خلاقعلم 
  

  يكي از همراهان قديمي به روايت
، دانسته يا »ميم«ايليا يكي از جنبه هاي مشاهده اي و تحقيقي  ،از همان دوران نوجواني

  . ندانسته، در ارتباط با تفكر متعالي بود
اين تحقيقات و مشاهدات كاملاً پراكنده، غيرمنسجم و حتي  )نوجواني(در آن زمان  ،به نظر من

آشفته بود و آن زمان، برنامة خاصي براي اين موضوع نداشت و به نظرم خود او هم در حال 
  . تجربه كردن و كشف كردن بود

بود كه چند ها  و انديشهها  يكي از جنبه هاي اين مشاهده و تحقيق مربوط به محتواي بينش
ن جنبه، در اصل بينش متعالي متمركز شد و به يكي از مباني نظام تفكر متعالي سال بعد اي
اين جنبه از تفكر متعالي نوعي خودكاوي و خودشناسي بود كه جريان آن از . مبدل گشت

 ايلياهمان زمان نوجواني و چه بسا از مدتها قبل از آن شروع شده بود اما من در زمان كودكي 
در دورة نوجواني و سالهاي بعد در شرايط مختلف و تا جايي كه اتفاق مي  اما. در كنار او نبودم

  . افتاد با او همراه بودم
 )...( XZدربارة اين روش خلاق خودشناسي و تفكر كه بعدها  ايليانتيجة مشاهدات و تفكرات 

دفاتر در سالهاي بعد حجم اين . ناميده شد، از همان زمان نوجواني به بعد ثبت و يادداشت شد
زياد شد و آن موقع كه كامپيوتر در دسترس مردم نبود، ما يك ماشين تايپ دستي خريديم تا 

بعداً هم كه . را تايپ كنيم تا در صورت لزوم به كتاب تبديل شودها  بتوانيم اين نوشته
تهديدات امنيتي بيشتر شد، ما از اين دفترها عكس برداري و فيلم برداري كرديم و كار پياده 

  ...انجام مي داديمها  و عكسها  زي را از روي فيلمسا
كه بعداً بصورت منسجم و نظام يافته طراحي شد، تدابير و راهكارهايي  ،در اين شيوة خلاق

وجود دارد تا بتوان از مجموعة امكانات بسيار گستردة ذهن و مغز و نيز قوانين بنيادي تحقق 
به انجام رساندن روياها و عملي ساختن  راستاي تجسم بخشيدن به قصدها و و موفقيت در

يك بعد روشي است براي ايجاد  اين سيستم بسيار هوشمند و خلاق، از. بهره گرفتها  انديشه
ها  رفتار، نگرش ،زندگي فردي و اجتماعي يا هر نوع تغيير ديگر مثل تغيير در افكار تغييرات در

كراين نظام خلاق از يك بعد، تركيبي بود از همة روش . و تغيير در احساس و اوضاعها  و بينش
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و روش هاي جديد و مدرن  )استخراج شده از كلام خدا(هاي بسيار كهن، روش هاي مقدس 
بخش . نداشتها  حصول موفقيت و از طرف ديگر شباهت زيادي به هيچيك از اين روش

خود او محسوب مي  خلق شده بود و انديشه هاي خلاق استادتوسط خودXZ  هاي زيادي از 
  . شد و بنابراين سابقه اي در مكتبهاي قديم و جديد نداشت

مي شناختيم و حجم نوشته  )دانش تحقق خواسته ها(ما اين جنبه را بيشتر بعنوان علم موفقيت 
بدست آمده بود نزديك به سه كتاب مي شد كه  »ميم«ايليا هايي كه از تفكرات و مشاهدات 

در كنار تمرينات مربوط به روح زايي و انرژي زايي . دود سيصد استتعداد صفحة هر كدام ح
توسط كارورزان مختلف انجام مي شد، اين نوع  )حدود بيست سال پيش(كه از همان سالها 

هم توسط بعضي از كارورزان اجرا مي شد اما بعداً ] و علم موفقيت  XZمرتبط با [ تمرينات 
  . كيب و يكپارچه شدندبا هم ترها  هر دو دسته از فن تمرين
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  هفت طريق يكي
پس اگر شعور هفت نوع است، دانايان نيز . مي توان هفت ناحيه را متصور شد... در روح «

  ...به طور كلي هفت گروه اند
ايـن هـا متفكرنـد و    . عده اي با كلمات دانسته اند و دانسته خود را نيز از كلمات آموخته اند

  . اكثر مبارزان نيز از متفكرانند
  .عده اي ديگر از روياها مي آموزند و دانايي شان بواسطه معرفت روياست
و ايـن   هوشـيارند . بعضي مشاهده گرند و اينان مـي بيننـد و از بينـايي اسـت كـه درمـي يابنـد       

  .هوشياري از نگاهشان است
به سكوت رفته اند و آنچه مـي داننـد از ناگفتـه هاسـت     . گروهي ديگر به ظاهر خاموش اند

رازدان . آنان در ارتبـاط بـه اسـرارند   . بنابراين امكان بيان يافتن خويش را با كلمات ندارند
ون تفسـيري از آن  اند پس بر دهانشان قفل زده شده و درباره اسرار چيزي نمـي گوينـد، چ ـ  

  . ندارند
حـس مـي كننـد و از همـين طريـق      . آن هـا بـا قلـب خـود مـي داننـد      . عده اي ديگر قلبيون اند

اصل روحشان دوسـت داشـتن اسـت و از راه همـين مهـرورزي اسـت كـه آگـاه مـي          . باخبرند
  . شوند
....  

روح دانان از تمـام انـواع شـعور و    . لكن همه اين هفت گروه در روح دانان خلاصه مي شود
يكـي را  . ايـن هـا يكـي داننـد    . قدرت هفتگانه، و از همه مراتب روح هفتگانه بـر خوردارنـد  

اينان از يك حقيقت نامحدود برخوردار شده انـد  . دريافته اند و همه چيز را به او يافته اند
پس هر چيز را به لزوم مي دانند و هـر كـار   . هست و همه چيز از اوست كه در همه چيز

. همذات گري، يكسان بيني و يكسونگري از ويژگي هاي آنـان اسـت   . را به لزوم مي توانند
به سهولت قادرند خود را به جاي فرد يا چيزي بگذارند و از موضع آن، زنـدگي را تجربـه   

تنهـا يكـي را پذيرفتـه انـد و هـر چـه       . مـي شـنوند   در همه چيـز يكـي را مـي بيننـد و     . كنند
كرپذيرفته اند حامل آن يكي است و همه چيزشان همـان يكـي اسـت و بـه دو و چنـد آلـوده نمـي        
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زنـده انـد، و قادرنـد جريـان هـاي زنـدگي بخـش را        . اينان سرشار از روح الهـي انـد  . شوند
بر سـكوت و رويـا   . ستانواع هفتگانه شعور در دسترشان ا... سرايت دهند و جاري سازند

احاطه دارند لكن بنابر لزوم طريق دانايي شان در شرايط مختلف تغيير ... و مشاهده و تفكر
  .مي كند اما با اين حال يكي بيش نيست

كامـل تـرين و   . زندگي آن ها تماماً لا اله الا هوست و همه حركاتشـان بـر همـين اصـل اسـت     
ايـن دانـايي پاسـخگوي همـه نيازهـا و      . اينـان اسـت   بالاترين، دانايي و توانايي نامحدود براي

   ».سؤالات و خواسته هاي بشر در همه سطوح است
  برگرفته از مكتوبات
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 زندگي متعالي در شعور متعاليست

و ايـن اصـل بـر    . همه چيز از شعور ساخته شده و تغيير آن به تغييـر شـعور وابسـته اسـت    
زندگي انسان، انعكاس آگاهي اوسـت و بـا تغييـر    . زندگي و سرنوشت انسان نيز حاكم است

تـا درون انسـان دگرگـون    . آگاهي تغيير تجارب و وقايع و جريان زنـدگي امكانپـذير اسـت   
بنابراين تنها راه انسان، شناخت است و شناختن، بالاترين و . دهد نشود، تحول بيرون رخ نمي

د اعمال كنـد، امـا شـناختي كامـل     توان ترين تلاشي است كه انسان براي تغيير شرايط مي اصيل
است كه دروني و بيروني باشد و به برقراري ارتبـاط عميـق و ايجـاد همـذاتي بـا موضـوع       

ايـن شـناخت بـه    . تابـد  آيد و از همه سو مـي  چنين شناختي از همه سو مي. شناخت منجر شود
هـن  هـم قلـب در آنسـت هـم ذ    . حس و فكر و روح اسـت و تمامـاً عمـل اسـت و خـالي از ابهـام      

 . . . بنابراين پر از نور است

ها از اوهام است پس براي پايان دادن به بديها  ها و بيماري همه بديها از نادانيست و همه رنج 
براي از ميان برداشتن تاريكي، يـك راه  . ها بايد به جهل و توهم پايان داد ها و بيماري و رنج

آسمان و زمـين از  . همان نور است و فقط يك راه وجود دارد و آن آمدن نور است و معرفت
همين شعور، از همين نور ساخته شده و اين، تار و پود هستي است و انسان از امكان تصرف 

بـراي تغييـر اوضـاع و    . دهي به آن برخوردار گشته است در اين نور و بكارگيري و جهت
جـود نـدارد و   ايجاد شرايط جديد عملاً راهي به جز تغيير شناخت و نتيجتاً تغيير شـعور و 

براي دگرگوني در زندگي فردي و . پذير نيست هيچ تغيير واقعي بدون تغيير آگاهي امكان
درواقـع  . هـاي او تغييـر كنـد    اجتماعي انسان نيز جز اين راهي نيست كه آگـاهي و انديشـه  

حتـي سرنوشـت ملتهـا نيـز     . انسان نقاش زندگي خويش است و قلم ايـن نقـاش، آگـاهي اوسـت    
آنان است و براي ايجاد پايدار يك نظام اجتمـاعي نـوين لازم اسـت آگـاهي آن      برآيند آگاهي
 . مردم تغيير كند

  
كر  » ميم«ـ اثر ايليا  )جلد دوم -الاهيسم (برگرفته از كتاب تعاليم حق 
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  او كيست؟
  به روايت ال ياسين

هوشياري او از . و گوش هاها  از باز شدن چشم. از بيداري ذهن. او از بيداري سخن مي گويد
ذهن مي گويد و بيرون آمدن از ناهشياري، تا وجود و هويت حقيقي و زندگي واقعي خود را 

ورزش . او به تفكر اشاره مي كند چرا كه ذهن خفته را با تفكر بايد ورزيده كرد. درك كنيم
ذهن، انديشيدن است و انديشه است كه به تدريج رخوت و خمودي را از ذهن بيرون مي كند 

مگر نه اين است كه مشكلات بشر ريشه در جهل . به لحظه بر بيداري آن مي افزايد و لحظه
و ها  نور آگاهي است كه پرده از توهمات، برداشت. و تاريكي دارد؟ پس او از نور مي گويد

بيداري اگر در ظاهر باشد، مانند انساني است كه از خواب بيدار مي . بر مي داردها  پيش داوري
او از انديشيدن مي گويد تا . چشمانش باز شده و قادر به ادراك و تفكر نيستشود اما تنها 

رها شود، بت ها  و خودبينيها  انسان به مقام حقيقي خويش آگاه شود و از توهمات و منيت
او از تفكر مي گويد چرا كه . هاي پندار خويش را نابود كند و به خداخواهي و خدابيني برسد

تنها ذهني كه هوشيار . د به درك حضور و معرفت الهي دست يابدذهن بدينوسيله مي توان
و پيش داوري ها، مي تواند حضور الهي را درك ها  است و فارغ از گفتگوهاي دروني، قضاوت

فيزيك كوانتوم ثابت شده كه ذهن حتي كسري از ثانيه نيز نمي تواند بر در قوانين . نمايد
 توان ذهني را كه آكنده از هياهوي مسائل و درگيرپس چگونه مي . موضوعي متمركز بماند

ذهني كه پيوسته در گرداب مسائل . در مشكلات است را بر حضور و خود آگاهي متمركز نمود
خويش گرفتار است و مدام مشغول به قضاوت، پرداختن به غير ضروريات، گرفتاري در 

شاكش و غافل از حضور مشكلاتي كه كمكي به حل مسائل اساسي او نمي كند و مدام در ك
، چگونه مي تواند بر غفلت خويش غالب آيد . . . شعوري تعالي و مدبري هميشه حاضر و زنده

ذهني . و وسعت آگاهي اش را به ماوراء ماديات و محسوسات و غيب و ناشناخته سوق دهد
. كه خود درگير حيله هاي نفساني است چگونه مي تواند از دام اين همه مكر رهايي يابد

و ها  تفكر، هوشياري و آگاهي است كه بر بازي هاي نفساني، عاطفي، وابستگي ها، بطالت
فائق مي آيد و درك مي كند كه تمامي اين دام هاي مهلك از براي اين مهيا ها  غفلت
كركه انسان را از وظائف اصلي خويش دور كند و غافل نمايد تا بدانگاه كه مهلت عمر اند  شده
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نسان نتوانسته باشد به شناخت و انجام وظائف اصلي خود كه همانا ره توشه به پايان رسد و ا
  . رستگاري ابدي اوست نائل شود

از جستجوي هدايت  .او از تفكر و توجه به خداوند و نشانه هاي او مي گويد كه هدايتگرند 
هد او هوشياري را آموزش مي د. خداوند و روشهايي كه به سوي او مي خوانند سخن مي راند

تا نتواند او را به . تا انسان در دام هاي شيطان گرفتار نشود و به مكر او از خداوند غافل نگردد
او مي گويد درهاي ذهن و انديشه را . نادرستي راهنمايي كند و از حضور خداوند محروم سازد

 مادامي كه در غفلت ناآگاهي خود محصور هستيم .ما جاري شودشبگشاييد تا نور هدايت بر 
او به ديدن فرا . فكر مي كنيم دنياي واقعي ما همين فضاي تاريك جهل و خودپسندي ماست

او ذهن ما را به زميني مانند مي كند كه . مي خواند و ما در نابينايي، خود را غرق كرده ايم
. زميني كه پر از علف هاي هرز ترس و ترديدهاست. حاصلخيزي خود را از دست داده است

و محدوديتهايي كه خود براي خود ساخته و قائل شده ها  گي ها، مقاومتپر از شرطي شد
و شرطي شدگي هاي خود اسير كرده كه تاب ها  ذهني كه چنان ما را در محدوديت. است

حال او از ما مي خواهد كه با پرسش و انديشه اين ذهن بي . حركت را از ما گرفته است
نامساعد كرده است بزدائيم تا دانه هاي خلاقيت در  حاصل را زير و رو كنيم و از هر آنچه آنرا
تا آگاهي در آن جريان يابد و موانع رستگاري و . آن شكوفا شوند و اجازه رشد پيدا كنند

هدايت و راه هاي رسيدن به كمال جاري هستند اما نبايد با . خوشبختي از آن زدوده شوند
ه پاك، جرياني را كه از ذهني خالص، جريان انديش. ذهني راكد و بسته مانع ورود آن شويم

آري تفكر در رسالت واقعي . پالوده، آماده و ورزيده عبور كند به اقيانوس معرفت خواهد ريخت
جريان و نحوه بهره مندي، روش هاي حركت، يافتن صراط  ،و آمال حقيقي اوها  انسان، هدف

، پرهيز از هر آنچه انسان را و مكرهاها  مستقيم و گام گذاشتن و برداشتن در آن، شناخت دام
  . ار رسيدن به سعادت حقيقي باز مي دارد

تفكري كه با نگاه به آينده . تفكر آينده نگر. او از بازكردن دريچه هاي ذهن و تفكر مي گويد
. تفكري كه نشان از راه رستگاري و اميد مي دهد. خط مشي حركتي ما را تعيين مي كند

بدانيم كه در برابر دام هاي شيطاني و تارهاي ويرانگري كه انديشه را سفارش مي كند تا 
دشمنان در برابر ما مي تنند، با هم بودن و همبستگي را از ياد نبريم و بدانيم كه انسجام و 

كر  . اتحاد است كه ما را در برابر دشمنانمان پيروز مي كند
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ل كنيم و بدانيم كه از تفكر تحليلي مي گويد تا مسائل پيرامون را بررسي، تجزيه و تحلي
گمراهي و . را به مسئله تبديل نمود و آنها را حل كنيمها  چگونه مي توان مشكلات و بحران

  . ضلالت را در ندانستن مي داند و مي گويد بپرس تا بداني
او . راه هاي جديد را. فكري كه خلق مي كند ايده هاي جديد را. از تفكر خلاق مي گويد
مسائل خود را از روش هاي موجود . الگوها را در آفرينش بيابيد. يشيدميگويد بنگريد و بياند

عميقاً بر آنها متمركز شويد تا بهترين راه حل را از ميان مسائل بيابيد و كشف . بررسي كنيد
از تفكر خلاق مي گويد تا آنگاه كه در برخورد با مسائل متوقف شده ايد راه حل هاي . كنيد

پندارهاي ذهن را، . درون خود را بكاويد. پويش خود ادامه دهيدجديد را بيافرينيد و به 
بر . آگاهي حقيقي را جستجو كنيد گوهر ناب. را در نورديدها  توهمات را از بين ببريد و خيال

او از تمناي خداوند با . اين گوهر ناب خيره شويد و سدهاي رسيدن به آن را پشت سر نهيد
و اين چگونه ممكن خواهد بود؟ او از تفكر الگوياب تمامي ذهن و انديشه سخن مي گويد 

  . براي كشف جوهره آفرينش سخن مي گويد
. از تفكر سيستمي مي گويد و اينكه هر جزئي بايد در هماهنگي و تعادل با اجزاء ديگر باشد

هر جزء وظيفه اي مشخص و معين دارد و برآيند همه ي اين وظايف، بايد در خدمت كل 
  . سيستم باشد

چنين متفكري از بينشي . تفكري كل نگر و فراگرا: تفكري تعالي يافته نشاني مي دهد از
بسيار متعالي برخوردار است و مي بيند چيزي را كه مي شنود، و مي شنود چيزي را كه مي 

در امور و فعاليت ها، مسائل و . نگاهي خلاق كه از همه جوانب به موضوع مي نگرد. بيند
شعوري برتر كه تمامي . فتاريها از بهره گيري از شعور خلاق مي گويدمشكلات، فشارها و گر

را، بهترين آنها را، مناسبترين آنها را و كاملترين آنها را در خود دارد و به مدد ها  راه حل
  . خراج يا پديدار كردتانديشه مي توان آن را كشف، اس

او تدبير مسائل را راهي بر . پرهيز از تصميم داري پيش از تصميم گيري از توصيه هاي اوست
مي داند و به تصميم سازي، تصميم يابي و تصميم گيري ها  اجتناب از اين تصميم داري

تصميم گيري و تصميم يابي نيازمند غور در . هماهنگ در زمان و شرايط سفارش مي كند
كرسطح آگاهي "شعوري برتر از . امكان پذير نيستها  مسائل است و با پندارها و پيش داوري
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او مي گويد . است نيازها  براي حل مسائل يا خلق راه حل 1"كه مسائل را ايجاد كرده اند
بسياري از اوقات تصميم نگرفتن بهتر از تصميم هاي عجولانه، سطحي و هيجان زده و تهي 

  . از آگاهي است
مي داند و سپس پيمودن راه و ا ه او ايمان را مكاني مطمئن و امن براي شروع كارها و برنامه

او مي . به كمك نور عقل و روشنايي كه در ذهن مي آيد، ميسر مي داند راها  انتخاب گزينه
روشن . گويد بر خلاف قلب و ايمانتان كه بر خلاف روح است تصميم نگيريد و قضاوت نكنيد

آگاهي برتر  و آن كس كه از اين بيني در اثر تابش نور آگاهي بر فرد حاصل مي شود و
برخوردار گردد هرگز از آن جدا نخواهد شد و در آن ذوب و جاري مي شود و خود از جنس 

  . آگاهي مي گردد و خورشيد حقيقت در او ظهور مي كند
. او مي گويد با ارتباط با جريان شعور خلاق از هدايت، آرامش و تعالي برخوردار خواهيم شد

و توجه  اگر خودآگاهي. بر اين امر تاكيد ورزيده اند تمامي اديان و مكاتب معنوي و باطني
جريان . خود را به سمت جريان هدايت و شعور خلاق معطوف كنيم، از جنس آن خواهيم شد

  . نور و هدايت برطرف كننده جهل و تاريكي است
كسي كه مي فهمد، فهم . هر چيزي علامتي دارد. بايد تفكر كنيد، درك كنيد، بفهميد و ببينيد

شعار . ادراك از عمل او، از حالات او و رفتارش و از تغييراتي كه در زندگيش پديدار مي شودو 
اگر درك . هر ادراكي خود به خود، تغيير و تحولي را ايجاد مي كند. دادن نشانه فهم نيست

هنگامي كه آگاهي . كامل باشد تغيير كامل و اگر هم ناقص باشد، تغيير هم ناقص است
برسد كه درك كند چيزي نمي داند و واقعاً بر اين امر آگاه شود ديگر اسير انسان به حدي 

ذهن از دست قيل و قال هاي دروغين . نخواهد بودها  و قضاوتها  و نظرات، دانستهها  تصميم
اين سكوت كامل باعث جاري شدن شعور الهي مي . خسته مي شود و به سكوت فرو مي رود

جهالت خود را ديد به سوي دريافت دانش حقيقي روان مي آنگاه كه انسان ناداني و . شود
. او با چشمان خود مي بيند كه همه تصميمات و قضاوت هايش اشتباه و نادرست هستند. شود

زيانبار و گرفتار كننده است، هر حركتي چه در درون و » من«چون هر حركتي كه از جانب 
  . چه در بيرون
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به معناي انديشه ها، رفتار و گفتار خود به دقت توجه . بشناسيدبا تفكر خود را «: او مي گويد
ذهن مي ". مي شويدتر  هرچه عميقتر توجه كنيد، شگفت زده. كنيد و مفهومشان را دريابيد

هر لحظه بايد سوالي داشته باشد والا به خواب مي رود و خام و . بايست پويا و فعال باشد
ادامه دهد، تا روزي كه به جوابي دست يابد ها  پرسش بايد سوال كند و به اين. فاسد مي شود

   .؛ به حقيقتكه پاسخ همه سوالات است
به معنا، به لحن و چگونگي رفتار و كلمات و انديشه هاي خود واقف شويد زيرا مرگ و  

ببينيد كه چه مي گوييد يا به چه مي . زندگي و شكست و پيروزي، در كلام و انديشه شماست
ه و چرا مي گوييد يا مي انديشيد؟ آيا ظاهر و باطن انديشه هايتان يكي است؟ انديشيد؟ چگون

از  باطن آن با ظاهر آن چقدر تفاوت دارد؟ چه اشتباهات و نقص هايي در آنها وجود دارد؟
معناهايشان، از تاثيرات و عواقبشان، از تعارضات و دوگانگي هايشان، از سمت و جهتشان، از 

كشف و دريافت تنها با تفكر و مشاهده  ". . . نيت و غيره آگاه شويدميزان برخورداري از م
از زواياي مختلف به . بايد از خود بيرون بياييد تا بتوانيد خود را مشاهده كنيد. حاصل مي شود
عنصر آگاهي و . همه وجود خود را مورد بررسي و مشاهده قرار دهيد. خود نگاه كنيد

با ذهني پويا، كنجكاو و بينا زندگي كنيد . ه خود اضافه كنيدهوشياري را به روند زندگي روزمر
هوشياري و مشاهده، اعمال را تعالي مي بخشد، هدايت . . . فاسد و خفته ،نه با ذهني بيمار

آن فهمي كه از نظاره ي زندگي حاصل مي . مي كند و به نقطه ي تكامل سوق مي دهد
  . . . تشود، خود منشا تغييرات و دگرگوني هاي مثبت اس

به گذشته و وقايع آن و اينكه . معناي همه چيز را دريابيد به همه ي ابعاد زندگي نگاه كنيد
ونقشه هاي شما چقدر درست، ها  به آينده و اينكه انديشه. چه نكات و درس هايي در آن است

  . واقعي و با ارزش است
به درستي تصميم بگيرد كسي كه در توهم دانايي بسر مي برد و فكر مي كند كه مي تواند 

مانند كرمي است كه به دورخود پيله بست و در اين توهم است كه دنيا و عالم هستي همين 
  ». . . فضاي تاريك و محقر درون پيله است

او به همين دقت در تمامي الگوها مي انديشد و انديشه خويش را در زندگي واقعي جاري مي 
بايد ديد، نگاه معطوف به آينده داشت، برنامه ريزي سازد و در عمل نشان مي دهد كه چگونه 
كراو ياد مي دهد كه چگونه در پشت موانع متوقف . كرد و كارها را تمام و كامل به انجام رساند
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گانه  36آموزش هاي او مبين كليه روش هاي . نشد و هر آينه در تدبير روش هاي عملي بود
دانا راه را "لي مي انجامد و درمي يابيم كه تفكري است كه تاكنون شناخته شده است و به تعا

  ". نرفته رفته است
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 شعور، خلاق است

 
 دهـد مگـر آنكـه     خداوند سرنوشت هيچ امتي را تغيير نمي: فرمايد پروردگار متعال مي

 )1(. آنان نفس خود را تغيير دهند

     و مكتوب است كه، آنچه در درون است در بيرون اسـت و آنچـه در بالاسـت در پـايين 
 )2(. است

  زنـدگي انسـان   . زندگي انسان و سرنوشت او، تجسم آن چيزيست كه در درون اوسـت
انعكاسي از شعور اوست و هر تغييري در وضعيتها، حالات و شرايط، نتيجه حركت شعور 

 )3(. است

 هر حركت تو، در تصويري كه . كند اگر تو تغيير كني، تصوير تو در آينه تغيير مي
ايسـت كـه تصـورات درونـي تـو را تجسـم        و ايـن جهـان آينـه   . شود مي در آينه داري منعكس

 )4(. بخشد مي

     شرايط بيروني بر شرايط دروني اثرگذار است لكن اقتدار نهايي، بـا شـرايط درونـي
حتي اگر با تغيير شرايط بيروني بتوانيـد اوضـاع و احـوال درونـي را تغييـر دهيـد،       . است

افتـد مگـر آنكـه قـبلاً      رفته زيرا هيچ اتفـاقي نمـي  اينكار از طريق تغيير آگاهي صورت پذي
 )5(. تغييري در شعور رخ داده باشد

 6(. سازند ها و حالات، اوضاع و احوال بيروني را مي انديشه( 

 7(. اگر درون تو تغيير كند، آنچه در بيرون است خودبخود تغيير خواهد كرد( 

 8(. شود شود، بدان كه مي اي كه مي اگر به روشني پذيرفته( 

 ات را تغيير دهي، شكل زندگيت و اگر نـوع آنـرا تغييـر دهـي نـوع       اگر شكل آگاهي
كر )9( .شود ات دگرگون مي زندگي
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 10(. گيرد آيد و در اقتدارت قرار مي بر هر چه آگاه شوي، به كنترل تو درمي( 

 شود و محتويات ذهن، وضعيت  آنچه در قلب است، حالات و كيفيات زندگي را باعث مي
 )11(. آورد ا بوجود ميزندگي ر

 12(. هاي اوست قلم او، انديشه. انسان نقاش زندگي خويش است و نقاش وجود خود( 

 13(. لازمه توفيق بيروني، توفيق دروني است( 

   بــراي آنكــه چيــزي را بوجــود آوري يــا از ميــان بــرداري، بايــد شــعور آن را مســتقر
 )14(. سازي

 15(. زندگي متعالي، در شعور متعالي است( 

 17(. افتد ريشه در بخش ناآشكار دارد آنچه در بخش آشكار زندگي اتفاق مي( 

 18(. زند سرنوشت ملتها را برآيند خودآگاهي آنان رقم مي( 

          شعور انواع گونـاگوني دارد بنـابراين موجـودات هسـتي نيـز بـه گروههـاي متعـددي
براي ارتباط با هر  بنابراين. شوند زيرا هر گروه از آنها تجلي نوعي شعور است تقسيم مي

 )19(. گروهشان بايد از طريق نوعي شعور اقدام كرد

 اي  توان هر چيزي را تغيير داد و هر دگرگـوني را در هـر انـدازه    با تغيير شعور مي
ايجاد نمود زيرا روح خلاقه كه شعور متعالي است داراي قدرت آفرينندگي و ويرانگـري  

 )20(. نامحدود است

 رويد و محصـول   كاري مي هايي كه در آن مي يزي است كه دانهذهن مانند زمين حاصلخ
 )21(. بايد كشاورزي باطني را آموخت. ها وجود تو و زندگي تو است اين دانه

 كر )22(. شود زندگي نقشي است كه با قلم خودآگاهي نقاشي مي
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 يابنـد و نـوع زنـدگي     ها و كيفيات زندگي افـزايش مـي   با بالا رفتن خودآگاهي، ارزش
. شـوند  با تغيير شكل آگاهي، تنها صورت و ظاهر تغييرات، دگرگون مي. شود ن ميدگرگو

)23( 

     ات دگرگـون شــود،   اگـر آگــاهي . در زنـدگي تــو هـر چيــزي زاييـده شــعور تـو اســت
خـوبي و بـدي، بيمـاري و شـفا، رنــج و     . شـوند  محصـولات و فرزنـدان آن هـم دگرگـون مـي     

گـي و همـه مظـاهر زنـدگي و مـرگ      راحتي، فقر و ثروت، ضعف و قدرت، كـوچكي و بزر 
 )24(. ناشي از نوع و فرم شعور است

  روح آفريننده در روح انسان است پس همان قدرت و شعوري كه كائنات و كهكشانها
 )25( . را بوجود آورد، در روح او پنهان است

      دردها و رنجها، ضعفها و ناتوانيها، و شكستها و محروميتهـا ناشـي از جهـل و ناآگـاهي
 )26(. است

 هـا  نيـات، قصـدها، باورهـا و دانسـته    (هـا   ذهن به كامپيوتري شبيه است كه با انديشه (
 )27(. شود ريزي مي برنامه

 اي زيـرا   شناسـي كـه بـر خـود، آگـاه شـده       اي انسانها و موجودات ديگر را مي به اندازه
 )28(. ود خودآگاهي استمؤلدگرآگاهي 

 ي انسان است، ساير تغييـرات متزلـزل و   تغيير پايدار زندگي، تغيير در شعور و آگاه
 )29(. اند فروريختني

 30(. ارتباط واقعي انسان با هر چيز، متناسب با درك و شناختش از آن است( 

 31(. شوي بر هر چه كه كاملاً آگاه شوي با آن يكي مي( 

 شـود   آنچه از آنها صادر مي. همه جهانها و همه موجودات شكلها و انواعي از شعورند
كرآنكه بتواند شعور چيزها را تغيير دهد، خواهد توانست بر هـر  . به همين وابسته استنيز 
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ــرل    چيــزي اثــر بگــذارد و هــر چيــزي را آنطــور كــه مــي    ــه كنت خواهــد، تغييــر دهــد و ب
 )32(.درآورد

 گيـرد و بـه    كند، از تو مي خداوند بواسطه آنچه در ذهن و قلب توست، با تو رفتار مي
 )33(. بخشد تو مي

 34(. و شده است ستتو هر چه بگويد، شدني ايمان(  
  

  » ميم«ـ اثر ايليا  )جلد دوم -الاهيسم (برگرفته از كتاب تعاليم حق 
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 گر متفكر مشاهده

  

اگـر ظاهرگراسـت   . گـر نيـز هسـت    ام، متفكـر مشـاهده   اش گفتـه  در تفكر متعالي كه دربـاره 
او بـا سـؤال خـود نـور را     . زيرا او تسليم نور است و نور كامـل اسـت   2. گرا هم هست باطن

سـرانجام او آنقـدر   . گردد مند مي يابد و از آن بهره كند و با چشمان خود آنرا مي جستجو مي
 . . . اي از نور بدل خواهد شد يابد كه به چشمه مي

و . يابـد  كنـد يعنـي چـه؟ و مفهـوم را مـي      گر در برخورد بـا چيزهـا سـؤال مـي     متفكر مشاهده 
كنـد   براي يافتن معنا تلاش مـي . گردد اش پديدار مي اينگونه جريان شناخت باطني در زندگي

 . يابد آنگاه حتي اگر معنا را پيدا نكند معنا او را مي
شـكند و   او پوسـته را مـي  . و مغز آن معني ايست كه پوست آن صورت است شناخت مانند دانه 

فهمد در اين حال رابطـه بـاطن او بـا     كند و آنرا مي به باطن امور توجه مي. خورد مغز را مي
 . گردد شود و جرياني زنده ميان اين دو برقرار مي باطن هستي برقرار مي

خواهـد   چـه مـي  فهمد كـه   كند، مي كند، به اعماقش گوش مي شود گوش مي با آنچه مواجه مي 
بيند او كيست و منظورش چيست؟ به صورتها  افكند و مي هايش نظر مي به پشت پرده. بگويد

گـذرد و بـه درون چيزهـا     از بيـرون چيزهـا مـي   . كنـد  كند و سـيرتها را نگـاه مـي    اكتفا نمي
 . رود مي

ترين  از خود و از ضروري. رساند كند و آنها را به فهم مي اول از مهمترين امور شروع مي 
از . كننــده بــر سرنوشــت دارد از كــلام كــه اثــري تعيــين. كنــد اش شــروع مــي ابعــاد زنــدگي

از قالبي كه در آن است و نقشـي  . از عادات و اعمال و روابط. هاي بنيادي ها و بينش انديشه
اش بـه كـرّات تكـرار     از آنچـه در زنـدگي  . كه در اجتماع و خانواده به عهده گرفتـه اسـت  

پـردازد و   هـا مـي   بـه اصـل  . رود اش مي ترين عوامل زندگي كننده سراغ تعيين اول به. شود مي
ايـن  . يابـد  كند و مفهـوم آنهـا را مـي    ترين امور توجه مي به حساس. گذارد ها را كنار مي فرع

                                                 
كر  . پاست تفكري كه بدون قلب و چشم و گوش باشد شبيه اسب يك - 2
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شـناخت بـاطني   . شـايد بـه آهسـتگي امـا اثـر خواهـد كـرد       . فهم خودبخود اثر خواهـد كـرد  
 . اين محصولات شديداً نيازمند است محصولات فراواني دارد و انسان به

اصراري بـر  . مهم شروع آن است. او بايد جريان فهميدن و نه صرفاً ناميدن را شروع كند 
اين نيست كه حتماً فهميده شود چون حتي اگر كسي راه را برود و نفهمد كه اين بعيد اسـت،  

و گـاهي ايـن   . رساند مي دهد و بالاخره فرد را به معني جريان تفكر به حركت خود ادامه مي
وقتـي آن را فهميـد بايـد خـود را بـه      . گـردد  آيد و بر او آشكار مـي  معناست كه بسوي او مي
وقتـي متوجـه شـد،    . كنـد  كند بلكه به نرمي هماهنگ مي مجبور نمي. نرمي با آن متناسب كند

مل شـدن آن،  با كا. افزايد تا در موضوع كامل شود اش مي به فهم. كند تر مي اش را كامل توجه
 . رسد دهد و اقتدارش بر آن به اوج مي عبور او به سرعت رخ مي

كند و حكـم   اش در موضوع كامل نشده، تا روشني بدون ابهام حاصل نشده قضاوت نمي تا فهم 
 . كند را صادر نمي

پرهيـزد و بـه    و اگر با وجود كامل نشدن معني، مجبور به قضاوت شـد، از حكـم قطعـي مـي     
 . نمايد اشد يا قوياً چنين است اكتفا ميشايد چنين ب

كند و در اين ترديد ندارد اما بياد دارد كه حق و  بدي و باطل را به شدت انكار و محكوم مي 
 . اند هايي معلوم باطل داراي نشانه

كند پس خوبتر آنكه هنگـامي رخ دهـد كـه     قضاوت و صدور حكم، جريان فهم را متوقف مي 
ناسب شرايط، كامل شده و اگر لزومي به آن نيست چه بهتر كه حتي دانايي در موضوع، به ت

 . كند در چنين شرايطي هم از آن پرهيز مي
هوشياري با درد همراه است، درد زايش و تولد و نه مانند رنج پنهاني كه در ناداني و جهـل   

ه او شود و همـين درد اسـت ك ـ   اش آشكار مي شود درد پنهان پس اگر هوشيار مي. نهفته شده
دهد در خواب و غفلت بميرد بلكه  هوشياري اجازه نمي. كند را وادار به حركت و تغيير مي

گيـرد و بـه سـعي     كند، فكر درمـان او را در برمـي   شود و درد را حس مي وقتي كه بيدار مي
و . دهـد  اش مـي  هـا را نشـان   ها و بـدي  زند و زشتي اين فهم پرده را كنار مي. دارد نجات وامي كر
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كند كه بد شده است،  فكر نمي. ها آغاز شده وضع خيلي خراب است يعني دگرگوني اگر ديد
 . اينها بوده حالا بر او آشكار گشته. بلكه بر بدي آگاه شده

كنـد كـه در ايـن زمـان حتمـاً آنچـه را كـه         و اصـرار نمـي  . كند بداند اما اصرار نـه  سعي مي 
 . شكند مي نبايد سخت باشد كه. خواهد بداند بر او فاش شود مي

نـادر اسـت كـه ايـن نـور بـه       . چون خود معنا نور است. هاي نوراني معني لايه لايه است لايه 
پـس  . توان تجربه كـرد  يكباره در اوج خود آشكار شود بلكه به تدريج شدت نورانيت را مي

 . خواهد بفهمد انتظار ندارد در يك آن، آنچه را كه مي
بــراي اينكــار لازم اســت پيوســته نــور را . ل باشــدگــذارد ذهــنش در جهــت نوريــابي فعــا مــي 

تواند آنرا با سؤال هم بيدار  مي. گذارد ذهنش بخوابد نمي. جستجو كرد و آماده آمدنش بود
 . نگه دارد

اگـر از آن  . و اين همان اعتراف است. اختيار بگويد واي بر من شايد بعد از مشاهده خود بي 
و توبـه  . ربرگيرد پـس در حـال توبـه كـردن اسـت     بيزار باشد و پشيماني و حسرت او را د

گـذرد، در چـه    وقتـي عميقـاً دانسـت كـه چـه مـي      . راهيست براي پاك شدن و تطهير گشـتن 
وضعي است و كيست، همين دانايي گشاينده است و امكـان عبـور و خلاصـي از ايـن وضـع را      

زيـاد زمـان   شـايد كمـي   . رود كند، و او خودبخود به جانب وضع مطلوب پـيش مـي   فراهم مي
 . اين به اندازه فهم و شدت قصد او وابسته است. ببرد و شايد زماني كم

كنـد   كند بلكه آن فشار و جبر را مشاهده مي خود رابه زور و فشار مجبور به فهميدن نمي 
 . تا از آن بگذرد

از  بعـد . شـود ادامـه دهـد    بايد اين تمرين را با حفظ اولويتها با هر چيزي كه با آن مواجه مي 
او خودبخـود  . يابـد  شود، اين جريان خودبخود ادامـه مـي   استمرار آن كه به اشباع منجر مي

 . فهمد داند و خودبخود باطن امور را مي معاني چيزها را مي
گـردد و بـه    و هر چه ظرفيت او بزرگتـر شـود، امكـان دريافـت نـور بيشـتري فـراهم مـي         

كر . شود ديكتر ميآشكاري آن نور مادر كه سرچشمه همه نورهاست نز
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مفهـوم  . آورد كنـد و معنـايش را بـه نگـاه مـي      و هم آنچه را كه به او گذشته است مرور مـي  
يابد و روند تخريبهـا را كـاهش    آنچه امروز و اين هفته و سالها بر او گذشته است را بازمي

 . . . دهد مي

  
  » ميم«ـ اثر ايليا  )جلد دوم -الاهيسم (برگرفته از كتاب تعاليم حق 
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  هماهنگي نظرية
  يكي از شاگردانبه روايت 

توان به مسائل مختلف انسان پاسـخ داد و اتفاقـات گونـاگون     مي از طريق يك تئوري بنيادي
دانسـت   )ثانويه(توان نوعي جهان بيني  مي فراگيري راهاي  چنين نظريه. زندگي را تفسير كرد

. گـردد  مـي  در زنـدگي انسـان ميسـر    ،هاو چگونگي ها  نبايد ،آن ها، تبيين بايد ها كه بر پاية
آن پاسـخ   بسيار كليدي و اساسي است كه به واسـطة  كوانتوم يك فرضية بعنوان مثال نظرية

توانـد روش   مـي  فهم اين نظريه. گردد مي گويي به بسياري از سؤالات و ابهامات بشر ممكن
قبـول  . البته تغيير دهـد زندگي و چگونگي روابط انسان را با جهان پيرامون خود تعيين كند و 

هاي  نظرات و رفتار و ذهنيات انسان تأثير گذاشته و كليةها  بينش تواند بر همة مي اين تئوري
  . انسان را تحت تأثير قرار دهد

محصولات عملي  ،نسبيت يا ابر ريسمان ها ،كوانتوم كارايي ديگر نظرات كليدي مانند نظرية
توانـد   مـي  ها»دكترين« به عبارتي انسان بر اساس اين . آيد مي پديدها  است كه بر مبناي آن

مـثلاً  . پيشين بسيار متفاوت استهاي  را بوجود آورد كه محصولات آن با ساختارهايي  ساختار
نسبيت بوجود آمدند يا اكنون نسل جديدي از  بر اساس نظريةايي  هستههاي  و سلاحها  راكتور

كوانتم طرح ريزي  مخابراتي با استناد به نظرية جهش يافته و صنايع فوق مدرنهاي  كامپيوتر
الزاماً محصولات تكنولوژيك نداشته باشد يا نتـوان بـا    البته ممكن است يك نظريه. شده اند

پاسـخگويي   زيرا تعميم پذيري و دامنة نتيجه گيري مستقيم از آن به چنين محصولاتي رسيد
ظريه فلسـفي ممكـن اسـت تنهـا بـه      مثلاً يك ن. ممكن است بسيار متفاوت باشدها  دكترين

فلسفي چنان قابل تعميم باشد كه  تفكرات فلسفي محدود شود و البته ممكن است يك نظرية
تـرين   حكومت داري گرفتـه تـا جزيـي    ابعاد زندگي انسان را از سيستم حكومتي و شيوة همة

ين سياسـي يـا معنـوي داراي چن ـ   هـاي   بعضي از تئوري. مسائل زندگي شخصي تعيين نمايد
بعضي . كمونيسم و ليبراليسم ،فاشيسم ،مانند كاپيتاليسمهايي  تئوري. ويژگي فراگيري بوده اند

باشـند مـثلاً    مي از زندگي داراي كاربردايي  هم با هدفي بسيار محدود و در زاويهها  از دكترين
كر  . نظامي يا روابط بين الملل يا غيرههاي  انواعي از دكترين
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بنيادي مطرح شده در علوم باطني و دانش تفكر هاي  يكي از نظريه اين. اما تئوري هماهنگي
استاد بزرگ علـوم بـاطني بيـان گرديـده     » ميم « باشد كه توسط ايليا  مي )در واقع علم زندگي(

اساسي ديگري نيز توسط ايشـان مطـرح شـده    هاي  علاوه بر اين تئوري كليدي نظريه. است
شـعور   ،ارتبـاط متقابـل   ،رياتي مانند مهار، همسـويي و نظها  يرتوان تئو مي است كه از جمله

ايـن  . شاهد فعال و نگاه خلاق را ذكـر كـرد   ،)آفرينشهاي  نرم افزار(بنيادي هاي  عامل، الگو
مختلف زندگي انسان داشته هاي  بسيار وسيعي در تبين شرايط و وضعيتهاي  نظريات كاربرد
از هر يك از . كنند مي حل مسائل انسان عملمانند كتابي زنده و گويا براي ها  و هر يك از آن
توان صدها محصول و روش رفتاري، ذهني، ارتباطي و نيـز دههـا شـيوه     مي نظريات كليدي

طيـف تاثيرگـذاري بسـيار    ها  بعضي از اين تئوري. هدف يابي و تحقق موفقيت استخراج كرد
تئـوري  . خگويي هسـتند و پاس ـ وسيع تري دارند و در همه ابعاد و اجزاء زندگي داراي كارايي

  . هماهنگي از جمله اين دكترين هاست
مسـائل بشـر معلـوم     را براي همـة » پاسخي هماهنگ « توان  مي بر اساس نظريه هماهنگي

باشـد و از   مـي  قوانين طبيعت و كائناتترين  يكي از اصلي ،هماهنگي ،مطابق اين نظريه. كرد
بنابراين رعايت هماهنگي در تصميم . شود مي عوامل موفقيت در هر كاري محسوبترين  مهم

در امـور   ،به هماهنگ زيستي با جهان منجر شده و موفقيـت انسـان   ،و امور مختلفها  گيري
  . يابد مي معنا ،مختلف از همين نگاه

بظاهر مستقل است كه از بهم پيوستن ايـن حلقـه    هماهنگي داراي چند حلقة در واقع نظرية
توان بطور قطعـي   نمي مطابق اين دكترين. آيد مي نگي بوجودبزرگ به نام هماهايي  حلقه ،ها

براي ديگـري   ،چيزي كه ممكن است براي يكي خوب باشد«. براي كسي تعيين تكليف كرد
تحت تأثير شرايط زمـاني و مكـاني قـرار     )و كلا موجودات(ها  زيرا انسان» ممكن است بد باشد

اينجا بد باشد چه بسـا فـردا يـا در جـاي     چيزي كه ممكن است امروز و در «همچنين . دارند
ثابتي را بـراي زنـدگي    توان بطور قطع برنامة نمي طبق دكترين هماهنگي .»ديگر خوب باشد

 يك شخص يا يك ملت ترسيم كرد بلكه بهترين تصـميم گيـري بـراي يـك فـرد يـا ملـت       
نمـي  «اسـاس   بر اين. باشدها  اتخاذ شود و هماهنگ با آنها  بايست متناسب با شرايط آن مي

اگر بخواهيم بر اساس تئـوري  » توان گفت كه كدام سيستم حكومتي قطعاً خوب يا بد است؟
كرتوانيم از قبل ايـن تصـميم و واكـنش را     نمي هماهنگي واكنش نشان دهيم يا تصميم بگيريم

 تف
گ

بزر
لم 

 مع
يا ;

ايل



    زرگ تفكرـمعلم بايلـيا؛    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعيين بهترين واكنش نيازمند هوشياري و هوشمندي بوده و بـراي  «بلكه . معلوم كرده باشيم
ممكن است يـك روش   ،طبق اصل هماهنگي. »ن ما ناچار به تحقيق و تفكر هستيميافتن آ

حكومتي در فلان كشور درست باشد اما درستي و موفقيت آن در كشـور مـذكور بـه معنـاي     
ممكن است يك روش زندگي يا اتخاذ  ،در مقياس كوچك تر. تعميم يافتگي موفق آن نيست

فر خوب است بـراي شـخص ديگـري خـوب     تصميمي خاص در همان زماني كه براي يك ن
بهتـرين سيسـتم   . يا براي همان شخص در زمان و مكان ديگر خوب محسوب نشـود  ،نباشد

سيستم است نه سيستمي كـه الزامـاً بعنـوان بهتـرين     ترين  حكومتي براي هر ملت هماهنگ
دوران هـاي   حكومـت . شناخته شده يا حتي به انگيزه خيرخواهي بر آنان تحميل شـده اسـت  

و حتـي اواخـر كمونيسـم و ليبراليـزم      ،شرقهاي  كليسايي و امپراطوريهاي  حكومت ،استانب
بـراي اينكـه معلـوم    . همگي در مقاطعي از زمان و براي مخاطبان خود شايد لازم بوده باشند

. توانيد في البداهـه بگوييـد   نمي حكومت براي يك ملت كدام است اين را كنيد بهترين شيوة
و در چـه زمـاني   هـايي   با چه اهـداف و انديشـه   ،با چه شرايط ،اي كدام ملتبلكه بايد ديد بر

چنـد سـؤال   (جواب يك سؤال واحد براي چند نفـر  « ؟حكومتي كدام است شيوةترين  هماهنگ

پرسد،  مي پرسد و در چه شرايطي مي چه كسي« بعبارتي . »تواند متعدد باشد مي )مختلف كنندة
يك سؤال واحد براي يك انسان هـم ممكـن اسـت در     حتي جواب. جواب است تعيين كنندة

   ». مختلف باشد ،مختلفهاي  و مكانها  زمان
را بيش از هـر   ). . .اتفاق يـا  ،يك تصميم ،يك نظر(درستي يك چيز  تعيين كنندة ،طبق اين اصل
يعني كار درست مساوي كار هماهنـگ اسـت و كـار    . كند مي هماهنگي تعيين ،عامل ديگري
  . شود مي ناي كار ناهماهنگ تلقينادرست به مع

. آموزد كه هر كس خودش است و با ديگري متفاوت است مي تئوري بنيادين هماهنگي به ما
 ايـن دربـارة  . ديگري درسـت نباشـد    او درست است ممكن است دربارة بنابراين آنچه دربارة
راز  آمـوزيم كـه   مـي  همچنـين از آن . و كل كائنـات هـم صـادق اسـت    ها  جوامع و كهكشان

 ،موجودات طبيعتترين  و موفقترين  قوي. ماندگاري و عبور كردن و موفقيت هماهنگي است
طبيعـت هماهنـگ و سـازگار     )و تغييـر شـرايط  (خود را با شرايط اند  هستند كه توانستههايي  آن

تـا  هـا   و الكتـرون هـا   از ميكـروب  ،اصـول مانـدگاري موجـودات طبيعـت    تـرين   از مهم. كنند
كرهر موجودي كه ناهماهنگ با ميدان و شرايط زنـدگي  . هماهنگي است ،ائناتو كها  كهكشان
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موجـودات  ترين  قوي. بودندها  ترين هماهنگها  ترين حيات باز ماند و ماندگار از ادامة ،خود بود
زمـين  . موجودات هماهنگ به زندگي خود ادامه دادنـد ترين  ناهماهنگ از بين رفتند و ضعيف

دايناسورها فسيل شدند اما حشـرات  . نابود شدندها  كهكشانترين  بزرگزنده ماند اما برخي از 
پرهـا و سـاختار بـدن    . سيستم تنفس ماهي هماهنگ با شـرايط زيـر آب اسـت   . به جا ماندند

و حشـرات  هـا   كـرم  ،چهارپايـان  ،پرندگان متناسب با پرواز است ساختمان جسـمي خزنـدگان  
كنند از هـر نظـر بـا     مي كه در استوا زندگي حيواناتي. مناسب نوع و شرايط زندگي آن هاست

در . نيـز همچنـين  انـد   قطبـي هاي  كه ساكن سرزمينهايي  و آناند  شرايط استوا تطبيق يافته
موجودات طبيعـت هـم بـا شـرايط و زمـان و مكـان        طبيعت همه چيز هماهنگ است و همة

هستند كـه  هايي  هم آناند  زندههاي  كه انسانها  انسانترين  طبيعي. زندگي خود هماهنگ اند
زيـرا  . ناهماهنـگ مردنـد  هـاي   و مكتـب هـا   و فرهنـگ ها  تمدن. با شرايط خود هماهنگ اند

هماهنگ بودند و با تغيير شرايط هماهنگ  ،كه ماندند و زنده ماندندها  و آن. ناهماهنگ بودند
ماهنگ به عكس هر موجودي كه نتوانسته است خود را با طبيعت و روند تغييرات آن ه. شدند

ها  و فرهنگها  تمدن ،نسل انسان ها اين دربارة. سازد محكوم به شكست و نابودي بوده است
جهان و تمام زندگي مانند يك رقص عظـيم و   همة. مختلف هم صادق استهاي  و حكومت

آهنـگ  . رقصـند  مـي  رقصد اما همه هماهنگ بـا هـم   مي خود هر كس به شيوة. جمعي است
شنود كه قادر به دريافت آن  مي ست اما هر كسي آهنگ را آنطوريكيست و رقصاننده هم يكي

در اين رقص بزرگ هر كسي كه ناموزون برقصد و وزن آهنگ غالب و يگانه را رعايت . است
رقصـندگان بـي شـمارند پـس آواهـاي دريافـت شـده و        . محكوم و مطرود خواهد شد ،نكند
هماهنگ برقصند تا رقصنده محسـوب  ند اما همه رقصندگان بايد رقص هم بيشمارهاي  شيوه

. »يكـي «شنوند؛ هماهنگ با شرايط خود و هماهنـگ بـا آن    مي شوند؛ هماهنگ با آوايي كه
مختلـف  هـاي   انسان توانست خود را با بسياري از شرايط تطبيق دهد و آموخت تـا در ميـدان  

نها در ميدان زيستي متناسب رفتار كند اما حيوانات و گياهان قادر به اينكار نبودند و ت ،زندگي
. كردند بنابراين انسان به سرور و پادشاه موجودات طبيعت، تبديل شـد  مي خود هماهنگ رفتار

  . . . استتر  و همسوتر  آن ديگران هماهنگ نيز پادشاه حقيقي از همةها  در ميان انسان
و موضع  خود بخود دچار تحول عميق ،هماهنگي در ابعاد مختلف زندگي انسان با تبين نظرية
كربهتـرين   ،مطـابق دكتـرين همـاهنگي   . جوانب زنـدگي  شويم البته در همة مي گيري چرخشي
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غـذايي خـاص، داراي ارزش و   هـاي   هماهنگ است بنابراين هيچ يـك از رژيـم   تغذية ،تغذيه
ممكن است رژيم لبنيات صرف بـراي عـده اي   . نيستها  ارجحيت مطلق نسبت با ساير رژيم

همچنـين  . م براي جمعيتي ديگر نامناسـب و مضـر بـه حسـاب آيـد     مناسب باشد اما اين رژي
 دربـارة . ازدواج استترين  بهترين ازدواج و هماهنگ. شغل استترين  هماهنگ ،بهترين شغل
بهترين هدف و بهترين مشغوليت هم  ،بهترين روابط ،بهترين روش مبارزه ،تفكر بهترين شيوة

. هماهنگ زيستي است ،زندگي هترين شيوةبطور كلي ب. توان قضاوت كرد مي به همين شكل
تعمـيم پـذيري بسـيار     تئوري هماهنگي در عين ساده بودن داراي سطوح بسيار ژرف و دامنة

 في الواقع نگـاهي شـتابزده و نسـبتاً سـطحي بـه نظريـة       ،كه گذشتهايي  اشاره. وسيع است
نقل به مضـمون از  هايي  و يادداشتها  هماهنگي است كه البته همين نگاه هم عمدتاً برداشت

قطعاً براي باز كـردن ابعـاد ايـن    . الفباي علوم باطني بوده است هماهنگي در دورةهاي  درس
توانـد   مـي  حداكثر در حد فتح الباب ،آنچه گفته شد ،و نتايج آنها  پيوند ،آنهاي  مؤلفه ،نظريه

ا ناگفته نگذارم كه يكـي  اما در پايان همين فتح الباب بهتر است اين نكته ر. باشد و نه بيشتر
 هماهنگي و هماهنگ زيستي نرمي و انعطاف پذيري است و در نقطةهاي  مؤلفهترين  از اصلي
  . شود مي ناهماهنگي محسوب ،خودبيني و خود محوري يكي از اركان اصلي ؛مقابل

    

كر
 تف

گ
بزر

لم 
 مع

يا ;
ايل



    آميــن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   3الگوهاي هماهنگي
  

 )اول قسمتگزيده (               اساـايلي
 كني و به كنترل  كني بلكه مهار مي و دفاع نميكني  در روش نوراني حمله نمي

در روش نوراني با . كني كني و نه تحمل بلكه واقعيت را حمل مي نه تحميل مي. آوري درمي
بجاي مقاومت، نيروي مهاجم را بر عليه خودش . كني جنگي و با صلح مصالحه مي جنگيدن مي
آوري، صيد  مفاهمه را به ميان مي بجاي مقابله. يابي گيري و يا در توافق غلبه مي بكار مي

پذيري را به جاي خشكي و شكنندگي  دهي و انعطاف كردن را بر شكار كردن ترجيح مي
قدرت شرارت . شوي گيري و به سادگي با آنها مواجه مي كارها را آسان مي. گزيني برمي

 . قيقت نداردكني زيرا شايد واقعيت داشته باشد اما ح را در عين قبول واقعيت آن، انكار مي

ها تمايل  گيري و بيشتر به حركت از كناره در روش نوراني، از بحث و جدل كناره مي
بندي و بجاي يك قالب  غالباً بجاي مواجهه مستقيم برخورد غيرمستقيم را بكار مي. داري

در اين شيوه . كني بدون آن كه اصل واحد آنها دو شود ثابت قالبهاي گوناگون را اتخاذ مي
. شوي گذري و درگير نمي مي. پنداري پنداري مي كني و با همذات خودپنداري را ترك مي

  )1(. كني گرايي را فراموش مي آوري و مطلق نسبيت جهان و چيزها را به خاطر مي

 آن روش . كند روش من همانند نور است و مانند ابر است و مثل طبيعت عمل مي
در اين طريق، محبت و آگاه كردن . و همسوييستشيوه من نرمي و هماهنگي . خداوند است

اساس آن بر عدالت و راستي و درستي . ضروريست) مهار كردن(و راه بردن ) فهماندن(
پنداري بجاي خودپنداري  همذات. انگاري در آن راه ندارد است و اجبار و خودبيني و مطلق

گرايي و  قيقتجهت آن ح. كند و مهار كردن بر حمله و دفاع ترجيح دارد عمل مي
                                                 

گزيده  بخش اين و است گرديده بيان و معلوماستاد ايليا  توسط 1381 تا 1375 سال ها از توصيهاين  اكثر 3 
 متن اين بيشتر كه است يادآوري به لازم. است مذكور هاي توصيه بازنويسي شاملبوده و  اول قسمت
 . باشد نمي» كلام عين« و بودهاستاد  كلام مضمون به نقل و بازنويسي حاصل
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با تغيير . متناسب با شرايط و هماهنگ با زمان و مكان است. آشكارسازي حقيقت است
 )2(. كند اما اصل آن يكيست و اركان آن ثابت است شرايط تغيير مي

  پذيرد اما بر آنچه  كند، واقعيت آنچه را كه هست مي آنكه به روش نوراني عمل مي
او به . كند زور و اجبار را ترك مي. شود اضي نميخواهد متمركز است و جز به آن ر مي

در . ماند گر مي آيد و مشاهده آيد اما از مركزيت خود در نمي هر شكلي كه لازم است در مي
صورتش . ايستد كه چيزي در مقابلش ايستاده باشد ايستد و جايي هم نمي مقابل چيزي نمي

هايش بر اثر  اگر شاخه. ه استاش يگان كند و اصل شود اما سيرتش تغيير نمي عوض مي
جريان باد به هر طرف تكان بخورند، باكي نيست زيرا ستون وجودي او ثابت و واحد است 

رقصد اما كنترل جريان رقص در دستش  او با شرايط مي. اند هايش در خاك محكم و ريشه
 )3(. است

  سبك . كه هست آيد اما همان ابر است آورد درمي ابر به هر شكلي كه باد آنرا در مي
آيد و  با آنكه بالاست اما با باران خود پايين مي. رود و در بالا هم سيال است است و بالا مي

. كنند ابرها با شرايط زمان خود را هماهنگ مي. افتد گاهي از طريق مه به سجده مي
. دهند بارند گاهي بصورت شبنم خود را در دسترس قرار مي هميشه بصورت باران نمي

همه . . . بارد آيد و گاهي كه هوا گرم است ديگر نمي هوا سرد شد برف و تگرگ ميوقتي 
ابر معلم و پروردگار آب است و آب آنچه . آيد حتي آبها و درياها هم چيز از ابر پديد مي
آيد اينرا از  اگر روان است و به هر شكل درمي. كند از اوست كه دارد آموخته و آنچه مي

آموخته هميشه اصل خود را حفظ كند، زندگي ببخشد، به وقتش ابر آموخته و از او 
پذير باشد،  از ابر آموخته كه نرم و انعطاف. منجمد شود و به وقتش مايع باشد يا بخار شود
همواره پذيراي نور است و نور را از خود . هرگز نشكند و خود نيز چيزي را نشكند

اد داده است كه چگونه ساده و شفاف باشد و ابر به او ي. كند دهد و با خود حمل مي عبور مي
 . . . هر جا كه رها شود به مبدأ خود، به دريا بازگردد

او . لائوتزو و پيش از آن فرزانگان ديگري فهميده بودند كه آب الگويي كارساز است 
كربدون آنكه تلاشي كند يا به زحمت بيفتد، . گفت كه برترين خوبي، مانند آب است مي
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گزيند و از  ترين جا را براي خود برمي متواضع است و پست. رسد همه مي هايش به خوبي
ترين چيزهاست و از همه  آب كه نرم. اين نظر بسيار شبيه به روح آسمان است

تواند  ترين چيزها غلبه كند و آنچه خود قالبي ندارد مي تواند بر سخت پذيرتر است مي تسليم
ها را به  توانند دره شان است كه مي و افتادگي رودها با تواضع. صورتي راه يابد در بي

دار  انسان بزرگ با كوچك كردن خود، رهبري مردم را عهده. تسخير خود درآورند
آيد همان آب  بيني كه آب به هر شكل كه درمي حالا اگر تو هم به آب نگاه كني مي. شود مي

در سطح زمين جاري . دكن حتي از ميان كوهها عبور مي. است چون نرم است و جريان دارد
به هزار شكل . رود اما هنوز آب است شود و بالا مي شكافد، بخار مي زمين را مي. شود مي

اگر كسي آنرا . شود كند اما يكيست و اصل آن دگرگون نمي تغيير مي. آيد اما يكيست درمي
همه . ترك كند زندگي را ترك كرده و اگر كسي با آن بجنگد با حيات خود جنگيده

ضرند براي آن بجنگند اما هيچ كس حاضر نيست با آن بجنگد و او خود با هيچ چيز حا
  )4(. . . جنگد نمي

 ترين شيوه، نرمي است و مؤثرترين نرمي، نرمي هماهنگ است و مؤثرترين  كليدي
 )5(. هماهنگي، هماهنگي فعال است و مؤثرترين هماهنگي فعال، هماهنگي همسو است

   اگر طالب . خواهد طلبد و هر طلبي روش خود را مي ميهر زماني روش خود را
 )6(. چيزي هستي به طبل زمان گوش كن و هماهنگ با آن طلبت را بطلب

  گرايي و آشكارسازي حقيقت حركت عمومي هستي و كائنات است و همسويي  حقيقت
 )7(. با آن همسويي با جهان است

  8(. ها است ترين روش ها هماهنگ بهترين روش( 

  براي . ها متناسب با هماهنگي آنهاست اندازه توفيق و اثرگذاري چيزها و روش
اي  بايست با هر چيزي به روش هماهنگ برخورد كرد و براي هر هدفي با شيوه تحقق، مي

كر )9(. متناسب اقدام نمود
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  هر روشي تنها در زمان و مكان خود و براي هدف متناسب با خود، اثر لازم و كافي را
 )10(. دارد

 ناپذير  گري ضروري و اجتناب پنداري و همذات براي برخورد هماهنگ، همذات
 )11(. است

 توان گفت بر فرض بله و آنگاه واقعيت نه را از اين طريق به اثبات  بجاي نه، مي
 )12(. رساند

 13(. تلاش براي حفظ آن، بيهوده است. آنچه شكستني است شكسته خواهد شد( 

  14(. از حتماً و هرگزاندغالباً شايد و اگر بهتر( 

 15(. آگاه كردن، نرمي كردن است و بالاترين نرمي محبت است( 

 16(. بجاي ضربه زدن لمس كن( 

  در طبيعت، موجوداتي كه به اصل نرمي عمل كردند به حياتشان ادامه دادند و آنها كه
 )17(. پذيري خارج شدند از دور حيات خارج شدند از اصل سازگاري و انعطاف

 ناپذير بودن  اجبار مردود است مگر آنكه لباسي بر تن محبت باشد آنهم در زمان اجتناب
 )18(. آن
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XYZ  
تفكر متعالي شامل دو جريان باطن گرا و ظاهر گراست كه از تلفيـق و توافـق ايـن دو تفكـر     

جريان ظاهر گرا بر اسـاس واقعيتهـاي محسـوس و قابـل تشـخيص      . شود مي متعالي حاصل
منطقـي  . باشد ها مي كند در حاليكه اتكاء اصلي تفكر باطن گرا بر اسرار و ناشناخته مي حركت

ل بـاطني از  ئاست كه براي حل مسائل ظاهري لازم است از تفكر ظاهرگرا و براي حل مسـا 
تي كه بخواهيم الزاماً به بهترين شيوه ممكـن عمـل   اما در صور. گرا استفاده شود تفكر باطن

 زا. شـود  مي دهنخوا Zبايست اين دو جريان را توأماً بكار ببريم كه اصطلاحاً روش  مي نماييم
نمـاد جريـان    Xهم نام برده شـده كـه درآن    )ايكس واي ضـد ( XYZتفكر متعالي با عنوان 

نقطه توافـق و تعـادل ظـاهر و    (كر متعالي به معني كليت تف Zنماد واقعيت گرايي و  Yاسرارگرا 

  . است XZY طرز صحيح نوشتن اين تركيب. باشد مي )باطن دربردارنده و كامل كننده هر دو
  . پردازيم مي در اينجا به مقايسه اين دو جريان فكري

  
  تفكر باطن گرا

   سعي در مفهوم يابي و برخورد با اسرار دارد .1
   حيرت و سكوت و خاموشيكاهش جريان فكر و افزايش . 2
  سعي در افزايش تماس با مجهولات. 3
  شكن مؤلمعني گرا و فر. 4
  مايل به چيستي و كيستي. 5
  يعبيشتر فردي و اختصاصي است تا اجتما. 6
  كند مي به نيازهاي معنوي، مادي انسان توجه. 7
  و ابهام پذير ري ناپذينتا حد زيادي نامشخص، كم قاعده، پيش بي. 8
  نظم و ايمني ظاهري و كاذب كاهش. 9

   پيچيده است و به پيچيدگي گرايش دارد. 10
   اتكا دارد )داند كه هست اما مي(داند  نمي به آنچه كه. 11
كر   به طور كلي نگاه به درون چيزها دارد. 12

 تف
گ

بزر
لم 

 مع
يا ;

ايل



    زرگ تفكرـمعلم بايلـيا؛    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  تفكر ظاهر گرا

   كند مي براي دانستن بيشتر و حذف مجهولات تلاش. 1
  درونيكر و گفتگوي فافزايش جريان . 2
 و ندانسته هاها  سعي در كاهش ناشناخته. 3

 ساز مؤلساختارگرا و فر. 4

 علاقه مند به چه چيزي و چگونه. 5

  بيشتر در ارتباط با اجتماع و زندگي اجتماعي انسان است. 6

   تا حد زيادي مشخص، تعريف شده، قاعده مند، پيش بيني پذير و كم ابهام. 8
  افزايش نظم و ايمني ظاهري و كاذب . 9

   كند مي شدن تلاشتر  است و براي ساده هساد. 10
   تكيه دارد )و در دسترس است(داند  مي به آنچه. 11
   كند مي به بيرون چيزها نگاه كلاً. 12
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  )تفكر متعالي(تفاوت تفكر انكارگرا و حقيقت گرا 
اس حضور الهـي و بـراي آن اسـت و    بر اس. تفكر متعالي رو به بالاست جهتش صعود است
حقايق بالايي و باطني و غيب را مي پـذيرد و  . نه در جهت تخريب بالا و آنچه در بالاست

  . براي انكار آن نمي كوشد بلكه به پذيرش آن سعي دارد
مي گويد همـه راه هـا    4تفكر به تنهايي يكي از راه هاست و آن: مي گويد )تفكرمتعالي(اين 

  . تفكر است
ايـن نـرم اسـت، انعطـاف پـذير      . اين تفكر را نوعي هنر مي داند و آن هنر را نوعي تفكـر  

  . است و رقصندگي؛ مبارزه اي عاشقانه است و كامل انديشي هنرمندانه
آن در تلاش است تا به نيازهاي نفساني انسان پاسخ دهد و ايـن مـي كوشـد تـا پاسـخ گـوي       

  .ها باشدزنفس نيا
رار مــي رود و حقيقــت ناشــناختني را مــي جويــد و آن ظــاهر بــه اســ. ايــن بــاطن گراســت

ــناختني اســت      ــت ناش ــار حقيق ــي و انك ــت اســرار زداي ــاليتش در جه ــت، فع آن  در . گراس
  .جستجوي واقعيت هاست نه حقيقت زنده و حاضر

اين به ظاهر و باطن توجه دارد و اگر باطن گراست ظاهرگرا نيز هسـت و آن متوجـه   
  .باطن گراست، در واقع به باطن ظاهر گراست ظاهر است و اگر به ظاهر

بي نهايت است و آن نمي تواند قائل به بي نهايت باشد چـون بـي   ) هستي(بنياد اين، ايمان به 
  .نهايت هر چيزي را در خود مي بلعد حتي آن را

ايـن مـي   . اين مي گويد دانستن پر خطـر اسـت و آن مـي گويـد دانسـتگي خوشـبختي اسـت       
  . ت اما كافي نيست و  آن مي گويد تفكر شرط لازم و كافي استگويد تفكر لازم اس

اين مي گويد با تفكر بعضي از مسائل را مي توان حل كرد و از بعضي حوزه ها عبور 
  .كرد و  آن مي گويد تفكر حلال همه مسائل است و با آن گذر كامل شدني است

                                                 
اين نوع تفكر در مقابل تفكر حق گرا قرار دارد و گرايش . منظور از كلمه آن، تفكر انكارگرا مي باشد 4

كر  . اصلي آن انكار حق و روند حق گرايي است
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  .تفكراين مي گويد اصل، روح تفكر است و آن مي گويد مهارت در 
اين انسان را هستي شكل پذير و تيديل شدني مي داند و آن شبيه بـه يـك ماشـين انسـان را     

  .مي نگرد
آن بر حافظه تأكيد مي كند و بزرگ ساختن انبارها لكن تأكيـد ايـن بـر كشـف اسـت كـه       

  .نداني تا كشف نكني
  . اين مي گويد هدف حل مسائل نيست  و  آن مهم ترين چيز را حل مسائل مي داند

در اين ، اخلاق از اركان تفكر است و آن علم اخلاق را چيزي جداگانه و گاه بي ارتباط 
  .مي پندارد

پس اين توصيه مي كند كه قضاوت زود . اين بر كامل انديشي تأكيد دارد و آن برانديشه
است ، دير بايد به قضاوت نشست و اگر بايد پس به نرمي و آهستگي شايسـته اسـت و آن   

زند قضاوت؛ قضاوت پي در پي را مي خواهد، هر لحظـه، اگـر نـه عقـب مانـده       فرياد مي
  .اي

اين معلم را براي آموختن حياتي مي داند و آن اعتقاد دارد كه مهـم مـواد آمـوزش اسـت و     
  . آموزگار ضروري نيست

اين تفكر را مهم نمي داند، عشق را و معشوق و معبود را مهـم دانسـته و تفكـر را يكـي از     
ي عشق ورزي و عشق بازي بـا معبـود ؛ و بـراي آن ايـن حـرف هـا مضـحك و بـي         راه ها

  .اعتبار است
اين مي گويد تفكـر يكـي از قـواي روح اسـت و آن روح را نپذيرفتـه و تفكـر را اساسـي        

  .ترين و برترين قابليت انسان مي داند
  .اين تفكر را عنصري از راه تعالي مي داند و آن كل راه تعالي

ه ايمان است و آن ايمان را ضد تفكـر مـي دانـد و بـر دوري از آن تأكيـد مـي       اين آميخته ب
كر  .كند
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اين زنده است چون روح زنده است و در جهت قصدهاي او ، و آن مرده است چون قائل به 
  .روح زنده نيست

  .آن نزديك بين و جزء نگر است پس خودبيني حاكم برآن، اجتناب ناپذير است
  .ر است و اين به راحتي روح مي انديشدآن به دنبال راحتي نفس بش

آن خواهان گسرتش گفتگو ها و حرف هاست و اين در صـدد پايـان گفتگوهـا و جهـش از     
  .پس اين به سكوت مي رود و آن به گفتگوي بيش تر. حرف ها

  .آن مي گويد زنده باد من و اين مي گويد زنده باد او در من و در همه
م شد و اين مي گويد بايـد بـه حـاكم همـه چيـز تسـليم       آن مي گويد بايد بر همه چيز حاك

  . شد
...  
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  اره تصميم گيريـدرب

تصميماتي . را گير بيندازيد، يعني تصميم گيري كنيها  در تصميم گيري مي توانيد تصميم
يا آنكه تصميمات را بسازيد و . است آنها را صيد كنيدگرفته شده وجود دارد كه تنها لازم 

زنـدگي و سرنوشـت برايتـان تصـميم      ،در شرايطي بهتر اسـت تـا جهـان   . تصميم سازي كنيد
گـاهي لازم اسـت خـود    . بگيرد و شـما صـرفاً تصـميمات را بيابيـد و ايـن تصـميم يـابي اسـت        

امـا در اغلـب مواقـع مـردم     . . . موضوعات، تصميم را اعلام نمايند كه آن تصميم بينـي اسـت  
انـد   و قضـاوت خـود را كـرده   اند  از پيش تصميم خود را گرفته. دچار تصميم داري هستند

تصميماتي كه اكثراً مي گيرند . گويي از همه چيز باخبرند و اسرار را در نگاه خود دارند
نـابراين بـه   ب. عجولانه و هيجان زده اسـت و تهـي از آگـاهي لازم و كافيسـت     ،غالباً سطحي

  . نتايجي آشفته و نا هماهنگ و عمدتاً مخرب منجر مي شود
گاهي با ايده هاي كم و بيش روشني برخورد مي كنيد و مي ماند بررسي و انتخاب يك ايده، 

از هـا   كـه ايـن  . را بياوري و چيزي در معرض ديده تو نيستها  ولي گاهي لازم است تو ايده
  . دو مسير مي روند

اب مراقل خوش بيني و بـدبيني و وهـم بينـي باشـيد و از وجـود عنصـر واقـع        در روند انتخ
  . بيني در سراسر روند آن اطمينان حاصل كنيد

اسـت امـا در   تـر   در اكثر موارد يـك تصـميم بـزرگ از بسـياري تصـميمات كوچـك خـوب       
اتخـاذ نمـود و در   تـر   مواردي لازم است يك تصميم بزرگ را از طريق تصـميمات كوچـك  

كـه پاسـخش تصـميم     خود بهترين تصـميم ممكـن اسـت چـون نيـازي      ،صميم نگرفتنمواقعي ت
پـس تـا شـرايط تصـميم گيـري و      . گيري است داراي پاسخ هاي ديگري نيز مـي توانـد باشـد   

كر  . قضاوت فراهم نشده به آن اقدام نكنيد و نيز اگر ضرورتي در آن نيست صرف نظر كنيد
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ملاً آشكار است انتخـاب كـن و سـپس بـر مبنـاي      و آنچه كا ،ابتدا بر پايه محكمات و مسلمات
  . اسرار، و آنچه نا آشكار است و نيمه آشكار، اين روش خردمندانه زيستن در زمين است

بنابر اين براي موضع گيري متناسب، بايد بـا هـر دسـته از امـور     اند  امور از انواع گوناگون
هاي گوناگون انتخاب به نوعي برخورد كرد و از همين است كه ضرورت شيوه  ،همجنس

  . بوجود مي آيد
بـراي انتخــاب هماهنـگ گــاهي تفكــر لازم اسـت آنهــم بـه شــيوه هــاي متناسـب بــا موضــوع و      

زمـاني تنهـا قلـب اسـت     . گاهي به سكوت رفتن راه گشاست و گاه مراجعه به روياها. شرايط
امـا بايـد   . ديگركه مي تواند پاسخ ات دهد و ايمانت تو را مي رهاند و زمان ديگر از راه هاي 

آمين روح الامين  ايمان است كه ،ايي شروع كرد و آنجاي مطمئن و امن و ايمنجكار را از 
  . . . و ام الامر به آن آنست

. و بعد از ايمان و تكيه به قلب، به نور عقل و آن روشنايي كه در ذهن مي آيد، انتخاب كنيـد 
  . تصميم نگيريد و قضاوت كنيدپس برخلاف قلب و ايمانتان كه بر خلاف روح است 

اين وصـيت آدم  . از آنچه قلبت را مي لرزاند و منقبض و گرفته مي كند به شدت پرهيز كن
اگر آدم به ترس و توجهي كه به درونـش راه يافـت بـه خـوبي توجـه مـي       . بود به فرزندش

  . كرد هرگز از عمق حضور خداوند رانده نمي شد
  

  » ميم«ـ اثر ايليا  )جلد دوم -هيسم الا(برگرفته از كتاب تعاليم حق 
 

كر
 تف

گ
بزر

لم 
 مع

يا ;
ايل



    زرگ تفكرـمعلم بايلـيا؛    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تصميم گيري سيستماتيك 

  وش ده انگشتيرفرم هفت دهم از 
  »حم«قلم به 

سـادگي  . انتخاب و تصميم گيري يكي از ساده ترين  و در عين حال پيچيده ترين كارهاسـت 
  . آن زماني است كه فقط بخواهيم تصميم بگيريم و اثرات پيامدهاي آن از نظر ما مهم نباشد

در چنـين  . همچنين تصميمي كه متضمن رسيدن به نتيجه مطلوب و حصول موفقيت نباشـد 
. لحظه يك تصميم و در يك روز هزاران تصميم هماهنگ بگيـريم  شرايطي مي توانيم در هر

اما وقتي كه ضرورت انتخاب درست ، تصميم هماهنگ، تحقق شرايط مطلوب و نتيجه موفق 
به ميان مي آيد و به تناسب اين ضرورت ، ممكن است روند تصميم گيري پيچيده تر و دقيق 

  ...تر شود
علي رغم خطرات زيادي كه تصميم گيري و انتخاب ممكن است به دنبال داشته باشد، براي 
زندگي در اين جهان ما ناگزير از آن هستيم و حالا كه تصميم گرفتن اجتناب ناپذير مي باشد، 

يكي از عملي ترين و كاربردي ترين . ضروري است كه با بهترين روش ممكن به آن بپردازيم
. ميم(گيري سيستماتيك روش ده انگشتي مي باشد كه مطابق بيان دوم ايليا متدهاي تصميم 

  . گفته مي شود» هفت دهم«به آن  )ر
در . آنچه در اينجا به عنوان فرم هفت دهم مي آيد در واقع برداشتي است از روش ده انگشتي

  . است مشروح اين روش، شاخه ها و نكات فرعي زيادي وجود دارد كه در اين خلاصه نيامده
  
  هدف چيست و داراي چه مشخصاتي است؟  :تعريف هدف.  1
  قصدهاي من از اين تصميم گري چيست؟) يا(
  وضعيت مطلوب مورد نظر كدام است؟) يا(

  
  چيست؟ )موضوع تصميم گيري(مسئله  :شناخت مسئله . 2
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كه پيرامون آن وجـود دارد،   در اينجا به ترسيم واضح صورت مسئله مي پردازيم و ابهاماتي را
بنابراين مسـئله را بـه خـوبي و بـه     » خوب پرسيدن نيمي از دانستن است«. روشن  مي كنيد

مسئله را به شكل هاي مختلفي مي توانيد . وضوح مطرح كنيد تا رسيدن به جواب آسانتر شود
م اسـت  در مـواقعي هـم لاز  . گاهي همين كار، به وضوح  بيشتر منجر مي گردد. مطرح كنيد

  ...مسئله را خرد يا آن را با يك مسئله بزرگ تر تلفيق كنيد
زماني اقدام به تصميم گيري و حل مسئله كنيد كه شرايط آن را تا حدي كه كفايت مي كنـد  

  .مثلاً اطلاعات ضروري پيرامون موضوع را در اختيار داشته باشيد. برقرار باشد 
  
  چه كارهايي مي توانم بكنم؟ )براي حل مسئله( :)گزينه يابي(حدس زني راه حل ها . 3
  راه حل هاي ممكن و احتمالي كدام است؟) يا (

در . غالباً افراد در برخورد با راه حل ها به اولين چيزي كه به ذهنشان مي آيد عمل مي كننـد 
و  )از جامعـه (بسياري از مواقع اولين چيزي كه به ذهن مي آيد سطحي، شرطي شده ، القـايي  

از دورانديشي است بنابراين در اين مرحله به جاي انتخاب فوري يك راه حـل، حـداكثر   خالي 
 )هر چند با احتمال ضعيف(هر ايده اي را كه ممكن است . امكانات ديگر را جستجو و معلوم كنيد

حتي اگـر راه حـل هـايي    . راه حل مسئله شما باشد يا به حل آن كمك كند ، مشخص نماييد
در اين مرحله، . اما نسبتاً عملي به ذهنتان مي رسد، در فهرست قرار دهيدمسخره و خنده دار 

بدون آنكه گزينه هاي احتمالي را مـورد  . از خلاقيت خود حداكثر بهره برداري را داشته باشيد
  . بررسي دقيق قرار دهيد، هر ايده اي را كه ممكن است جوابي در آن باشد، ليست كنيد

  
  ترين راه حل كدام است؟به: انتخاب بهترين راه. 4

. درباره هر ايده، جنبه هاي مثبت و منفـي آن را ببينيـد  . حالا به ارزيابي كلي ايده ها بپردازيد
  . چرا نه انجام دهيد )و(مي توانيد اين كار را با سوال چرا بله 

ببينيد بـا شـرايط   . گزينه ها را با توجه به هدف و وضعيت مطلوب مورد نظر خود محك بزنيد
و آنچه مي خواهيد، تا چه حدي همخواني و تناسب دارند و اين بررسي كلـي و اوليـه را    شما

  . نسبتاً سريع انجام دهيد و متناسب ترين و بهترين راه حل را  انتخاب كنيد
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  آيا اين بهترين راه حل است؟ :بررسي بهترين راه حل. 5
  چرا اين كار را انجام دهم و چرا نه؟) يا(
  چرا نه؟چرا بله و ( يا(

در اين ارزيابي اختصاصي كه مشروح تر و دقيق تـر از بررسـي كلـي گزينـه هـا مـي باشـد،        
اگـر توانسـتيد تـدابير لازم را بـراي     . پيامدهاي مثبت و منفي راه حل انتخابي را معلوم كنيـد 

جبران پيامدهاي منفي احتمالي، اتخاذ كنيد يا آن كه اين پيامـدهاي منفـي را تـا حـدي كـه      
داشته باشد، پذيرفتيد، به مرحله بعدي وارد مي شويد، در غير اين صورت دوباره به  ارزشش را

مي انديشيد با اين قصد كه يا از تلفيق آنها با راه  )مربوط به مرحله قبل( ساير گزينه هاي ممكن
  . حل انتخابي بهره ببريد يا راه حل ديگري را انتخاب كنيد

  
  شده هوشمندانه و واقع بينانه است؟  آيا روند طي :بازنگري هوشمندانه. 6
  به درستي انجام شد؟ .. )انتخاب و بررسي ها(آيا كار ) يا(
  بر سير مراحل كار چه نقص هايي وارد است؟) يا(

كه واقع بيني نيز يكي از ويژگي هـاي آن  (در صورت عدم اطمينان كافي از وجود عنصر هوشياري 

در روند مراحل طي شده ، لازم است حداقل يكبار به بازبيني و كنترل سير كاري انجام  )است
بايد مطمئن شويد كـه عبـور   . شده، بپردازيد و آن را با هوشمندي و اقع بيني از نظر بگذرانيد

  . مراحل مذكور درست بوده و طي آن اشتباهي صورت نگرفته است
  
  م من چطور است؟از ديدگاه تو ، تصمي :مشورت نهايي. 7

مشورت انديشي يكي از شاخه هاي تفكر متعالي است كه بـه شـاخه هـاي فرعـي متعـددي      
همچنين طـرف مشـورت مـي    . اين مشورت مي تواند دروني يا بيروني باشد. تقسيم مي شود

در تفكر متعالي، قلب و روح ، جسم . تواند يك فرد يا افرادي معلوم و يا چيزهاي ديگري باشد
سرنوشت و آينده ، تاريخ و گذشته، نابودي و مرگ ، ارواح و نورها، زمين و آسـمان،  و جهان، 

رد وم ـ» شرايط متناسب با موضوع«علائم و نشانه ها و حتي حيوانات و طبيعت مي توانند در 
براي اين كار روش هايي وجود دارد كه شـرح آن خـارج از ايـن مبحـث     . مشورت قرار گيرند

. يت دار اسـت حسان ترين شكل مشورت، مشورت با مشـاوران صـلا  اما عملي ترين و آ. است كر
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مله ضروري ترين آنها مي توان جچنين افرادي مي بايست داراي علائم معلومي باشند كه از 
رض ورزي و داشتن حسن نيت و قابل اعتماد غ، عدم ) در موضوع(به دانايي و تجربه بيش تر 

  . بودن اشاره كرد
رين راه حل، مي بايست به طراحي برنامه و انتخاب بهترين روش بعد از مشورت و تثبيت بهت

  . در درس هاي بعدي به موضوع مشورت و برنامه ريزي نيز مي پردازيم. اجرا دست بزنيد
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  سوال كليد تفكر است 
  
 پس سؤال كن تا بداني و به . سؤال كليد تفكر است و تفكر كليديست از كليدهاي دانايي

  )1(. پاسخ بگيري خوبي بپرس تا به خوبي
 كنم مي اين تمرينات را توصيه خواهد در تفكر تبحر يابد ابتدا مي براي آن كه : 

  سؤال سازي در انواع تفكر
  تجزيه و تركيب سؤالات و يافتن سؤالات برآيندي

  دسته بندي و طبقه بندي سؤالات 
  يافتن سؤالات كليدي كه مهمترين و راهگشاترين سؤالات اند

  تبديل موانع و مشكلات به سؤالات 
  سؤالات متناسب با شرايط زماني و مكاني 

  تغيير شكل مسائل و بيان آن به شكلهاي ديگر
  سؤال سازي نزولي و تصاعدي

). . .( )2(  
   براي عبور از يك مسئله بايد از درهاي باز يا بازشدني آن وارد شد والا عبور ميسـر

  )3(. نيست
 لكن همه سؤالات از جنس كلمات نيسـتند و امكـان   . دانستن است سؤال نيمي ازاند  گفته

  )4(. بروز آنها تنها اين نيست
 5(. براي به كنترل درآوردن بشناس و براي دانستن بپرس(  
  پس با آموختن طـرق  اند  گوناگوني براي طرح سئوالهاي  انواع روشهاي تفكر روش

  )6(. انواع روش تفكر را آموخته ايد ،سئوال كردن
 عضي سئوالات را دور بينداز و بعضي را نزديـك بينـداز و انـدكي را نگـه دار و بـه      ب

كر  )7(. جايي نينداز
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  در ايـن هنگـام هـر سـئوالي را     . در برخورد با موضوعات سئوال برانگيز سئوال كنيـد
را روشـن  هـايي   تاريكي. سئوالات را مطرح كنيدترين  نپرسيد بلكه موثرترين و راهبردي

ابهامات و موانعي را به سـوال تبـديل كنيـد كـه     . و الا تاريكي كم نيست كنيد كه ضروريست
بـه سـئوالاتي بپردازيـد كـه     . پيش روي شماست و حركت هماهنـگ شـما را متوقـف سـاخته    

  )8(. نامحدوداندها  براي عبور كردن كليدي است زيرا سئوالات فراوانند چون ناشناخته
 اســت و از اولــين علائــم خــوبي خــوب پرســيدن ،نشــانه متفكــر زيــاد پرســيدن نيســت، 

  )9(. هماهنگي است
 مبارزي كه . بيش از حد ظرفيت پاسخگويي، خود را با سئوالات زيادي درگير نكنيد

  )10(. كند، چاره اي جز شكست ندارد مي با حريفاني بيش از حد توانش جدال
 اند  بعضي از سئوالات خود جواب. پاسخ دادن به سئوالات استهاي  تفكر يكي از روش

  )11(. تنها از طرق غير مستقيم عرضه شدني اندها  و بعضي از جواب
       سئوالات زيادي در ارتباط با شما و ارتباط شما با جهـان وجـود دارد كـه پـرداختن بـه

همه آنها در زندگي بسيار بعيد است پس مهمترين سئوالات را بيابيد و براي يافتن پاسخ آنها 
  )12(. تلاش كنيد

  گيرد حتي بعضـي از سـئوالات بـي     نمي اول پرسيده شد الزاماً اول پاسخهر سئوالي كه
  )13(. يابند مي آنكه طرح شوند پاسخ

    چنيـدين دالان تاريـك   . خـواهي از آن خـارج شـوي    مـي  فرض كـن در غـاري هسـتي و
بعضي به پايين كوه و زيـر زمـين و بعضـي    . به بيرون راه دارد ،وجود دارد كه يكي از آنها

. بـراي خـروج از غـار بايـد از آن يـك دالان رفـت      . و نواحي ديگر راه دارند به بالاي كوه
پـس سـئوالي بپـرس    . رفتن از دالانهاي ديگر رسيدن به نتيجه ديگري غير از قصد تو است

كر  )14(. بيهوده پرسيدن بدتر از نپرسيدن است. كه به هدف بزند و نه چيزهاي ديگر
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 چند سئوال به نتيجه برسي عكس ايـن هـم   اگر با يك سئوال به نتيجه نرسيدي شايد با 
آيد شـايد بـا تغييـر شـكل      نمي همچنين اگر با يك شكل پرسيدن جواب. تواند درست باشد مي

  )15(. آن پاسخ حاصل شود
 و در تفكر به آنچه كـاملاً  اند  حركت ات را از جايي شروع كن كه ديگران تمام كرده

 )16(. روشن است نپرداز

 زرگ از هزار حركت كوچك و پراكنده بهتـر اسـت يـك    همانطور كه يك حركت ب
  )17(. نيز بر سئوالات جزئي و آشفته ارجح است سئوال بزرگ

 رسي كه سئوال به تو رسيده باشد نه رسانده باشند زيرا هر سئوالي  مي وقتي به جواب
  )18(. از امكان وجوديِ يافتن جواب برخوردار است

 داني و لازم اسـت   نمي چيزي را بپرس كه. داني نمي سئوال را از همان جايي بياور كه
  )19(. شود مي بداني و اگر نداني از زندگي ات كاسته

 . . .  
  » ميم«ـ اثر ايليا  )جلد دوم -الاهيسم (برگرفته از كتاب تعاليم حق 

  

كر
 تف

گ
بزر

لم 
 مع

يا ;
ايل



    آميــن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سؤال درباره سؤال
  چه ارزشي در سوال كردن است كه بر آن تأكيد مي كنيد؟. 1

سـوال ذهـن را   . با دانستن آن دانستن جـواب ممكـن مـي گـردد    سوال حامل جواب است و 
دارد كه اگر  يهر مشكلي حفره هاي. متمركز مي كند و به راهبرد و بستر توجه تبديل مي شود

از طريق آن حفره ها به آن وارد شوي مي تواني از درون آن به نابوديش كـه حـل آن اسـت    
براي ورود به اين حفره ها وسـيله  . برداري اقدام كني و آن را كه مانع  حركت توست از ميان

با طرح آن امكان گزينش اطلاعات مورد نظـرت و دانسـتن   . اي نياز داري كه آن سوال است
با پرسش ، امكان جستجو فراهم است و ذهـن  . خودآگاهانه آنچه مي خواهي فراهم مي شود

  . خود به خود فعالي مي شود

  چگونه مشكل به وجود مي آيد؟. 2
. ن نگاه مشكل صورت اوليه مسئله است كه ناشي از ابهام و آشفتگي و پيچيـدگي اسـت  از اي

  . سؤال، معلوم كردن، نظم بخشي، و قابل حل كردن اين آشفتگي است

  تعريف سؤال چيست؟. 3
جريـاني منفـي اسـت و چـون در     . در يك نگاه كنشي است كه واكنش آن جواب مـي باشـد  

ودش همراه است و هر سـري همسـري مـي طلبـد     طبيعت اين جهان هر چيزي با عكس خ
بنابراين به جذب جريان مثبت كه همان پاسخ است منجر شده و جريان نه مثبت و نه منفـي  

سؤال نوعي خلأ سازي براي جواب اسـت امـا طبيعـت خـلأ پـذير      . آگاهي را بوجود مي آورد
  .نيست پس سؤال كه آمد جواب هم آمدني مي شود

  ضوغ سؤال و تفكر آيا ممكن است مثال بزنيد؟براي درك بهتر از مو. 4
حـدس معـدن، كشـف    . براي استخراج معدن به قصد توانگري بايد شرايطي را فـراهم كنـي  

هـر يـك از ايـن    . معدن، اطمينان از كشف، عمليات اكتشاف، استخراج و عرضه محصـولات 
  .مراحل نيز شرايط خاص خود را دارد

سـؤال  . شكافتن زمين و رفتن به درون آن نيازمنديـد  براي استخراج ، شما به وسيله اي براي
مثـل نـوك   . مانند آن مته ايست كه بوسيله آن زمين را حفر مي كنيـد تـا بـه معـدن برسـيد     

كرداركوبي است كه براي يافتن غذا ناگزير است بر پيكر درختان بكوبد و حشرات و شيره هـاي  
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مـي خـواهي پرنـده اي را بـا آن      مثل توري است كه. گياهي را از زير پوست درخت پيدا كند
لازم است حلقه هاي اين تور و نوع ريسمان آن متناسب با پرنـده و شـرايط صـيد    . صيد كني

  .باشد و نيز به درستي و به هنگام، پرتاب شود

  مهمترين سؤال چيست؟. 5
م آن را بايد پيدا كرد و شايد به راحتي ه. اين مهمترين، براي هر يك از انسانها متفاوت است

مهمترين، آن سؤالي است كه كليدي ترين تغيير را در آگاهي تو پديـد مـي آورد و   . پيدا نشود
سؤالي كه حياتي ترين چيزي را كه اكنون بايد بداني، . مؤثرترين عبور را برايت فراهم مي كند

  . بر تو آشكار مي كند

در رأس  آيا سؤالي هست كه بتواند براي همه، مهمترين محسوب شود؟ سؤالي كه. 6
  همه سؤالات ديگر باشد؟

كسي كه پاسخ . است كه مادر سؤالات و مهمترين سؤال براي همه انسانهاست» من كيستم«
آن را كشف كرده پاسخ همه سؤالات را يافته است و كسي كه پاسخ همه سؤالات را مي داند 

  . ه باشدقادر است از همه چيز عبور كند و همه چيز را در اقتدار و اختيار خود داشت

  .اين يكي از معضلات است... جواب داد؟ » همه سؤالات«آيا بايد به . 7
حتي اگر هم مي توانيد اما به همه سؤالات يا به سؤالاتي كه همه دارند يا به همـه سـؤالاتي   
كه در شما هست يا به سؤالات همه زندگي تان يا به سؤالاتي كه همه از شـما دارنـد يـا بـه     

ا از خود داريد يا به همه سؤالاتي كه در دل سؤالات است يا به سؤالاتي همه سؤالاتي كه شم
ؤالاتي كه ساخته و پرداخته ايد يـا بـه سـؤالاتي كـه همـه      سكه همه از خود دارند يا به همه 

جوابش را مي دانند يا به همه سؤالاتي كه همه را به انحراف كشانده يا به سـؤالاتي كـه بـر    
به همه سؤالاتي كه يكي را فراموش كرده يا به سؤالاتي كه همه پايه فراموشي همه است يا 

  .پاسخ ندهيد(...) اش ابهام است يا به سؤالاني كه همه از همديگر دارند 

  »ميم«بازنويسي يك گفت و شنود با ايليا 
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 اليـكلام خلاق و شعور متع

  )قسمت اول ( 
 هـر كـار   . نقطه از طول زمانتوان تعريف كرد نه در هر  موفقيت را در طول زمان مي

 )1(. موفقي حاصل توافق مثبت جهانهاست

   و هـر آغـازي   . هر پاياني ممكن است نقطه آغازي براي نقطه آغاز پيشين خـود باشـد
 )2(. شايد پاياني براي پايان خويش است

 براي حل مسائل ذهنـي هميشـه   . اي را نكوب و از هر در بازي عبور نكن هر در بسته
هاي ذهنـت   اي در ديواره بعضي وقتها از پنجره يا پشت بام يا با ايجاد حفره. نشواز در وارد 
 )3(. وارد شو

 4(. وقايع نتيجه توافق شعور چيزها هستند( 

 5(. آوريم آيند كه ما آنها را در مي جوابها از همانجايي مي( 

 6( .اصل را با چشمانت بگير و فرع را با دستانت(  
  دو چشمت را يكي كـن و يكسـان ببـين و يكتـا را      .چشم بايدبراي ديدن حقيقت يكتا يك
  )7(. ببين
 8(. همراهت را تغيير بده تا راه تو تغيير كند( 

 9(. ان سان باش( 

  معادني از انرژي و زندگي در توست پيش از آنكه از تو سلب مالكيت شود آنها را بياب
 )10(. و استخراج كن

    منفـي در منفـي مثبـت اسـت و مثبـت در مثبـت       با جنگيدن بجنگ و با صلح صلح كـن چـون
 )11(! .!مثبت

 كر  )12(. به جهان صبح به خير بگو تا به تو شب بخير بگويد
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 شوند و حـالا هـم دور    دورشوندگان دور مي. ها ماندني اند اند و ماندني ها رفتني رفتني
  )13(. اند» يك«اند و نزد  اند و نزديك شدگان نزديك شده
  شـوي بـه آن    هاي تو چيست؟ در آن شـك نكـن ديوانـه مـي     نشانهاز خورشيد نپرس كه

  )14(. ات به آن اعتراف كن با زندگي. شوي مستقيم نگاه نكن كور مي
 15(. هاي راه است اي از ميانه هر پاياني نقطه( 

    آغازهــا بســيارند و در يــك لحظــه بســياري از آنهــا امكانپــذير اســت بــا اينحــال حتــي
 )16(. شوند توسط يك آغازگر به نتايج مختلفي ختم مي آغازهاي مختلف در يك لحظه و

 17(. قبل از هر چيزي خيلي چيزهاست نه يك چيز( 

  شناســد زنــدانبان توســت و معروفيــت  شـهرت زندانيســت كــه در آن هــر كــه تــو را مــي
 )18(. گيران را به درك برده است معركه ايست كه اكثر معركه

  توان آنرا كم  تا عوامل آن تغيير نكند نميظرفيت زندگي انسان محدود و معلوم است و
  )19(. هايش تغيير داد توان آنرا در داخل محدوده تنها مي. و زياد كرد

 20(. دانيم بنابراين بايست با احتياط برخورد كنيم ما چيزهاي زيادي نمي( 

 21(. هر چيزي قبل از آنكه خودش را معرفي كند خود را معرفي كرده( 

  خواهيم چكار كنيم مهم آن است كـه زمـان بـا چـه چيـزي موافـق اسـت         ميمهم نيست ما
  )22(. شود زيرا همان مي

  زيــر آوار رفــتن و نخراشــيدن را. يــاد بگيــر عبــور از لجنــزار و آلــوده نشــدن را .
. و بيشتر از آن ياد بگير زهر نوشيدن و شـفا يـافتن را  . شمشير خوردن و زخمي نشدن را

 )23(. امرگ را و زنده شدن از آن ر

  پيچيده را در ساده و شادي را در رنج تجربه كردن، روز را در شب ديدن، و خود را
كر  )24(. در بيخودي يافتن، شيوه كيمياگران باطني است
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 25(. بندد كند آسمان در او نقش مي آنكه به نقشه آسمان عمل مي( 

 ي كسـي اسـت   ناج. دهي يابي و نجات مي اش نجات مي در درون تو يكيست كه اگر يافتي
 )26(. كه آن يكي را يافته است

    تنهـا روح  . شـود  از زماني كه شناخت ناجي خود را آغاز كرديد، نجات شـما آغـاز مـي
 )27(. اند كند كه خود به كار نجات روح انسانها مشغول كساني نجات پيدا مي

  كسـي  او . رؤيابين كسي است كه با رؤياها ارتباط دارد و با جهان رؤيا در تماس اسـت
او ممكـن اسـت نتوانـد    . بينـد  نيست كه تنها رؤيا ببيند و نه كسي كه تنها رؤياهاي خـاص مـي  
كند آنچه را كه رؤياهـا حامـل    رؤياهاي خود را كنترل كند اما از رؤياهاي خود دريافت مي

تر از سـايرين نسـبت بـه رؤياهـا دارد و رؤياهـا را بـيش از سـايرين         او ادراكي عميق. آنند
بنابراين او به رؤيا و رؤيا ديـدن مشـتاق اسـت و    . ي اگر قادر به تفسير آن نباشدفهمد حت مي

رؤيـابين ممكـن اسـت رؤياهـاي     . ترين وجوه زندگي اوست ترين و جذاب اين يكي از بااهميت
اد نيـاورد، شـايد   ه ي ـء خـود را هـم ب ـ   شايد يـك رؤيـاي ديگرگـون   . زيادي نديده باشد و نبيند

رؤيـابين بـا رؤياهـا    . ي بزنـد امـا بـا اينحـال شـايد رؤيـابين باشـد       نتواند درباره رؤياها حرف ـ
 )28(. كند و اين بخشي از زندگي او يا همه زندگي اوست زندگي مي

 ت قلب است و قلب، سكان وجود29(. چرخد سكان، بدون قدرت نمي. ايمان، قو(  
 30(. انديشد قلب، با ايمان خود مي(  
  ــا بــه كــلاس اول برونــد انــد  بعضــي آمــده. زمــين، مثــل مدرســه اســت بعضــي هــم از . ت

  )31(. باقي، بين اين دواند. دوازدهمين كلاس گذر خواهند كرد
 هاي ديگر، بدون دانش و آگاهي، بسيار سخت و ناگوار خواهـد بـود   زيستن در جهان .

بعد از اين فرصت، انسان به آنچه آنـرا شـروع كـرده    . توانيد آگاه شويد تا فرصت هست مي
كنـد كـه پـيش از ايـن شـروع       د همانطور كـه در ايـن فرصـت، كـاري را مـي     ادامه خواهد دا
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 آور است كه بيشـتر كسـاني كـه در آن قـرار      خواب خواب با آنكه زمين مثل يك رخت
هـا در رختخـواب    بعضـي . توان در آن رفت ولي بـه خـواب نرفـت    خوابند اما مي گيرند مي مي
 )33(. دبر انديشند حتي وقتي كه خوابشان مي مي

 و هـا   مـن  ،حيوانات وحشـي ايـن بـاغ وحـش انسـاني     . مثل باغ وحش استها  درون انسان
دهنـد و اگـر    مـي  خـودي نشـان   ،هر كدام فرصتي پيداكننـد  ،مختلف و متعدد اوستهاي  هويت

اگـر  . چنين فرصتي نيابند شايد فقط صداي آنها را بشـنوي يـا بـوي آنهـا بـه مشـام ات برسـد       
نفساني شدت گيرد آنها خواهند توانست همة زندگي انسـان  هاي  جنبه فعاليت اين حيوانات و

  ) 34(. و پهنة باطني او را به تصرف خود در آورند
 كننـد  مـي  شير و مانند اينها خطاب ،ك و گاومؤلهمديگر را مارها  شنيده اي كه بعضي .

وي را در آن زمان ممكن بود مرد مقدسـي در كسـي گـا   . اين از يك رسم كهن ناشي شده است
اما اين حس تشخيص هنوز كاملاًَ در انسان  …بوضوح ببيند كه درحال نشخوار كردن است 

كند كه در خودش لمس  مي الباً انسان همان حيواني را در ديگران احساسغولي . نمرده است
مگر آنكه . كنند مي ك خطابلومك ديگران را مارلوممارهاي  بنابراين اغلب آدم. كرده است

 )35(. كي را در ديگري ديده باشندلومچشم باطن خود مارواقعاً با 

 اي نيسـت مگـر آنكـه سـقفش آسـمان و كفَـش        اي بساز كه فرو نريـزد و آن خانـه   خانه
 )36(. آسمان و ديوارهايش آسمان باشد

  
  » ميم«ـ اثر ايليا  )جلد دوم -الاهيسم (برگرفته از كتاب تعاليم حق 
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هاي  چيزي كه در سازمان  شود؛ ابداعي ايليا ميم ديده مياشكال مختلف زنجير فرماندهي 

  . استاتيك وجود ندارد
شاهد مسير عمودي از بالا به پايين هستيم كه آن هم به  استاتيك ما صرفاًهاي  در سازمان

اقتضاي فرم بوروكراسي ماشيني سازمان است اما در سازمان ديناميك، همه جور گردش بالا 
به همين دليل در سازمانهاي ديناميك ابداعي بر . الا و افقي را داريمبه پايين، پايين به ب

خود هاي  تيم  ،5مدرن همچون حل مسئلههاي  اساس ديدگاههاي استاد، انواع اشكال تيم
استاتيك و خود كامه و حتي هاي  را شاهد هستيم كه در سازمان  ،7متخصصهاي  تيم  ،6گردان
توانند  ها مي بينيد چرا كه هركدام از اين تيم نمي پويا رايارانه بگير اين شكل هاي  سازمان

  . خودكامگي يك رهبر خودكامه را تحت الشعاع قرار دهند
و استيلاي بر  خودكامگيشود كه اگر ايليا ميم به دنبال  مي اينك سوالي به ذهن متبادر

 م است؟ چرابود چرا شيوه سازماندهي اش به شكلي دموكراتيك و فراري از دگماتيزديگران 
متنوع گردش اطلاعات در هاي  ديدگاههاي او در سازماندهي به شكلي است كه شاهد شيوه

بر  وزنجير فرماندهي هستيم؟ چرا مختصات گردش اطلاعات در اين ساختارها چند وجهي 
شود؟ چرا استاد ايليا در  مي ديده سازمانهاي خودكامهكه در است خلاف حالت تك وجهي 

نگرد بلكه هر يك از آنها را به  نمي به همراهان خود به عنوان يك ابزارشكل سازماندهي 
  كند؟  مي عنوان يك انسان اهل اراده در سازمان ترسيم

ديناميك شكل گرفته بر اساس  هاياگر با در نظر گرفتن اين خطوط تحليل به سازمان
و حتي احزاب و ا ه فرقه ،ديدگاههاي استاد نگاه كنيم تفاوت آنها را با سازمان استاتيك

 . دولتي و رسمي خواهيم ديدهاي  سازمان

                                                 
5 team problem-solving 
6 self-managed work teams 
7 cross-functional team  

كر
 تف

گ
بزر

لم 
 مع

يا ;
ايل



    زرگ تفكرـمعلم بايلـيا؛    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مديريت مشاهده اي

  
  )انجمن متفكران و محققان بنيانگذاران به توصيه هاقسمت اول (

  پـس قبـل   . قبل از آنكه شروع كنيد تمام كنيد و پيش از آنكه برويد، به مقصد برسـيد
امتــدادهاي ممكــن را ببينيــد و تــدبير  از تصــميمات خــود دورانديشــي كنيــد و احتمــالات و  

 )1(.كنيد

     ــاموفق ــديران نـ ــايص مـ ــزرگ و نقـ ــديران بـ ــديريت مـ ــاهده مـ ــديريت را از راه مشـ مـ
 )2(.بياموزيد

          مسائل بزرگ را در دل مسائل كوچـك حـل كنيـد و از طريـق حـل مسـائل كوچـك بـه
 )3(. الگوي مسائل بزرگ دست يابيد

 نقطـه شـروعتان نقطـه    . پيمايندگان شروع كنيداز نقطه پايان . از صفر شروع نكنيد
 )4(. تمام ديگران باشد

 انـد  انـد چـون اكثـراً مـرده     هاي مرده اكثر انسانها براي حل مسائل خود متكي به روش .
آيـد، واكـنش بـر طبـق      آزمون خطا، تقليد كوركورانه، عمل به اولين فكري كه به ذهن مـي 

ه سر، غافل از آنكـه برخوردهـاي مـرده    ها، برخورد خطي و شكننده و سر ب شدگي شرطي
  )5(. بازخوردهاي مرده در پي دارد

  ــا ســوپر   وضــع توانــايي و كــارايي مغــزي انســان مــي توانــد از چــوب خــط و چرتكــه ت
طبق اين مثال، توانايي فعال شده و فعاليـت مفيـد مغـزي    . كامپيوتر و ابر كامپيوتر تغيير كند

ف مانـده اسـت و ايـن توقـف بـه حـالتي ماننـد        اكثر انسـانها در حـد چـوب خـط و چرتكـه متوق ـ     
هاي مغزتان  ام عمل كنيد تا زنگ به آنچه درباره تفكر گفته. زدگي مغز منجر شده است زنگ

توانيـد بـا گـاوآهن زمـين را شـخم       مي. زدوده شود و توانايي آن بالا برود و بلكه جهش كند
ت كنيـد بعـد درو كـردن و در    بزنيد، گندم بكاريد و ماهها منتظر باشيد، سـپس از آن مراقب ـ 

كربـا زحمـات زيـاد    . آسياب دستي ريخـتن و آرد كـردن و در تنـور زدن و نـان درسـت كـردن      
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تري و با يك هزارم از آن زمان و  توانيد به محصول نان برسيد اما از راههاي بسيار ساده مي
امـا  . هيـد خوا توانيد نان بخوريد و علاوه بر آن از همه غذاهايي كه مـي  انرژي و هزينه مي

كنند كه همه زنـدگي خـود را صـرف تهيـه چنـد قـرص نـان         اكثر مردم مثل كسي زندگي مي
. از آن مردم نباشيد و اگر هستيد جدا شويد. ترين و بدترين راهها كرده است آنهم از سخت

 )6(. ها استفاده كنيد ترين روش براي حل مسائل از بهترين و متناسب

 روش . ائل خطي با دو روش موضـوع را اجـرا كنيـد   اندازي كارها و حل مس براي راه
ابتدا اسكلت ساختمان و زيرساخت كلي را . انقلابي و ضربتي، و روش تثبيتي و سيستماتيك

 )7(. برپا كنيد و سپس به تكميل و تزيين ساختمان بپردازيد

 رسـد   هر فكري كه به ذهنتـان مـي  . زودهنگام نظر ندهيد. فكر را در ذهن بچرخانيد
هـا را انتخـاب    هـا را ببينيـد و بهتـرين ايـده     حداكثر ايـده . اش نكنيد ي ديگران طرحزود برا
ــد ــي     . كني ــؤثرترين و غن ــد و م ــان نكني ــؤثر و ســطحي را بي ــام و غيرم ــرين و  نظــرات خ ت
 )8(. بيان كنيد) به تناسب شرايط(هاي ممكن را  ترين انديشه پخته

 سـقف  . توانيـد انجـام دهيـد    يتوانيد بكنيد نكنيد حـداكثر كـاري را كـه م ـ    هر كاري مي
 )9(. توانايي شما بالارونده است اگر به سقف برسيد و آنرا فشار دهيد

 10(. هنگام نشويد اولويتها را در نظر بگيريد تا گرفتار اولويتهاي نابه( 

 11(. كارهاي تفكري خود را قبلاً در كاغذ تيتر بزنيد تا در مغزتان تيتر بخورد( 

  12(. ها چندان مهم نيستند شاخ و برگ. كنيدمسائل را از ريشه حل( 

 تـرين خـانواده كـاري را بوجـود بياوريـد و       براي تحقق يك هدف خانوادگي، هماهنگ
ترين هدف و برنامه را انتخاب كنيد سپس چرخه كـاري و جريـان تفكـري را ايجـاد      متناسب
 )13(. نماييد

 نخسـت جلـوي جريـان    . ابتدا دامنه گسترش خطر را متوقف كنيد ،در مواجهه با خطر
كر  )14(. خطر را بگيريد بعد خطرات وارد شده و وارد نشده را تدبير كنيد
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 بين سياه تا سفيد هزاران رنگ ديگر هـم  . خود را به جواب سياه و سفيد محدود نكنيد
 )15(. شود هم همينطور شود يا نمي بين جواب بله و نه، و مي. وجود دارد

 16(. را به فرصتها بدل كنيد مشكلات را مسائل ببينيد و مسائل( 

 بينيد همانطور كه  بينند كه شما مي فراموش نكنيد كه ديگران همانطور مسائل را نمي
 )17(. بينيد شما هم مثل ديگران نمي

  از سوزن استفاده نكنيد سـوزن بـراي دوخـتن اسـت و بيـل بـراي شـخم         براي بيل زدن
هـا را   كنيد قابليتها و تناسب د واگذار ميبنابراين وقتي كه كاري را به زير دستان خو. زدن

شود كرد امـا بهتـرين كـار     و در نظر بگيريد كه با بيل كارهاي زيادي مي. در نظر بگيريد
  )18(. آن، هوا را به زمين رساندن است

      ديگرانـي كـه معتبـر بـوده و نتـايج      . انـد  از جايي شروع كنيـد كـه ديگـران تمـام كـرده
 )19(. رار غير لازم كارها و روندها اجتناب كنيداز تك. كارشان قابل قبول است

 اند كـه احتمـالاً شـما در آن زمينـه      اي راهي را طي كرده الگوهاي موفق در هر زمينه
تا حد امكان و بنا بر . بنابراين بهتر است از محصول نهايي استفاده كنيد. خواهيد طي كنيد مي

 )20(. استفاده كنيد سازي الگوهاي موفق مربوط به كار خود لزوم از شبيه

  براي عبور از وضعيتهاي مختلف از انواع گوناگون سؤال پرسيدن حداكثر استفاده را
شوند و بسياري از مسائل فقط از ايـن   بسياري از درها، با سؤالات متناسب گشوده مي. بكنيد

 )21(. شوند طريق حل مي

 هـا   با چشـم . تان حرف نزنيدفقط با لبهاي. گوييد، قبلاً ببينيد و بشنويد چيزي را كه مي
هـاي ديگـران نيـز بـه      گوييد چشم اگر ببينيد چه مي. و گوشها و حركاتتان هم حرف بزنيد

 )22(. شود ديدن نزديك مي

         قبل از آنكه بخواهيد به كسـي آمـوزش دهيـد، او را بشناسـيد اگـر نشناسـيد چگونـه
كر )23(. توانيد خود را با او هماهنگ كنيد و جاي او بگذاريد مي
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   ــي ــزي را كــه م ــي    اگــر چي ــنيده م ــزي كــه از شــما ش ــد چي ــد ببيني ــدني   گويي شــود دي
 )24(.گردد مي
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  طلايي ارتباطاتهاي  توصيه
     كـاري را كــه  . گوييـد خودتـان در گــوش آنهـا بشـنويد     چيـزي را كـه بـه ديگــران مـي

. كنيد از چشمان آنها به آن كار نگاه كنيد و از درون آنها آن را تجربـه نماييـد   برايشان مي
خود را بجاي ديگري بگذاريد و حتي قبل از آنكه كاري كنيد انعكاس آنرا در ديگري و از 

 )1(. انگاري هماهنگي را در پي دارد پنداري و يكي همذات. طريق ديگري ببينيد

        تـوان   واقعيات هر جهاني را به زبـان آن جهـان و از طريـق عنصـر غالـب آن جهـان مـي
اند اما براي بيـان   اند كلمات مطلوب يي كه از جنس كلمهبراي آموزش واقعيتها. آموزش داد

 )2(. اند مابقي نيز بر همين قاعده. اسرار رؤياها مؤثرترين شيوه، رؤياهاست

 تـان مسـتتر    آنچـه در بيـان  . گوييـد  گوييد مهمتر از آن چيزيست كه مي چيزي كه نمي
نـا و جريـاني كـه از    ارتعـاش و مع . تـر اسـت   است، تأثيرش از ظاهر كلمات بكار رفته عميق

اما اگر . هاست تر از شكل ظاهري آن كننده كنيد، تعيين طريق كلام و حركات خود منتقل مي
ايمان داشته باشيد اينطور نيست كه حتماً ديگران به كلام شما ايمـان بياورنـد لكـن ايمـان را     

  )3(. بهره باشند در آن لمس خواهند كرد حتي اگر خود از آن بي
  معلم كامل به . متعالي داراي مغز و ذهن كامل، قلب كامل و روح كامل استانسان كامل و

خواهيـد   اگـر مـي  . گيرد دهد و تعليم كامل نيز همه را در بر مي مغز و قلب و روح تعليم مي
تان در جريان رشد و بيـداري   در راه كامل و كمال قدم بگذاريد لازم است ذهن و قلب و روح

 )4(. و كامل شدن قرار گيرد

 5(. شود بدون تغيير چيزها و صرفاً با تغيير جهت آنها، نتايج آنها عوض مي(   
 6(. يك ضربه بزرگ و متمركز بهتر از هزار ضربه كوچك و متفرق است( 

  عمومــاً . شــود يــك كلمــه واحــد توســط ده نفــر بــه عنــوان ده كلمــه مختلــف شــنيده مــي
كر )7(. باشند ها نمي شدهها عين بيان  ها عين واقعيات نيستند و شنيده برداشت
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  چيزي كه ديروز درست بود الزاماً امروز درست نيست و چيزي كه امروز غلط است
   )8(. شايد فردا درست باشد

 همـانطور كـه   . كننده جواب است پرسد تعيين پرسد و در چه شرايطي مي چه كسي مي
  )9(. كند دهد معناي جواب را تعيين مي چه كسي جواب مي

 تصوير بهتر از هزار كلمه است اما بايد گفت كـه يـك تمثيـل بهتـر از     اند كه يك  گفته
  )10(. ها و تصاويراند هزار تصوير است و كلماتي هستند كه خود گوياي تمثيل

 11(. پذيري وارد كن ضربه را در لحظه طلايي و در اوج ضربه(  

 12(. ددانم كنن گاهي لازم است دانايان خود را به جهالت بزنند و تظاهر به نمي(  

 نيــروي راســتي بــر هــر دروغــي غلبــه  . تــرين سياســت راســتي و درســتي اســت  قــوي
  )13(.كند مي

 كنـد   فهمـد و درك مـي   اي كه او مي با هر كسي به زبان خودش حرف بزنيد و به شيوه
  )14(. ارتباط برقرار كنيد

 تـرين شـروع را    خـوب . كننده چگونگي پايان يـافتن اسـت   چگونگي شروع كردن تعيين
 )15(. تخاب كن و پايان مطلوب را در نظر داشته باشان

 سعي كن تو جريان را با خود همراه كني حتي وقتـي  . نگذار جريان تو را با خود ببرد
 )16(. كه به ظاهر تابع آن هستي

 كند پس بگـذار محكـوم شـوي يـا خـود را محكـوم        اگر محكوم شدن قصدت را محقق مي
 )17(. كن

 18(. اجه شوي مقاومت را از ميان بردارقبل از آنكه با مقاومت مو( 

 ِــرين روش ــان شــود و       بهت ــد بي ــزي اســت كــه باي ــرين چي ــؤثرتر از بهت ــان كــردن م بي
كر )19(. كننده آنست تعيين
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 20(. ات را با روش دريافت حريف متناسب كن روش انتقال( 
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 اهل تفكر پيام به
  

ندانستگي را به . در جريان معرفت قرار گيريد و جريان معرفت را در خود جاري سازيد«
هوشـيار بـودن يكـي از خطـوط     . سوي دانستگي و دانستگي را بسوي يافتن حقيقت بپيماييـد 
سازي را تمرين كنيـد   پس سؤال. اصلي تعليم حق و سؤال كردن يكي از عوامل اصلي آن است

مشـكلات را سـؤالات ببينيـد و موانـع را مسـائل      . هـا بكـار ببنديـد    را در تجربـه هـا   و تمرين
اگر توان پريدن داريـد از روي آن بگذريـد   . در برخورد با ديوارها متوقف نشويد. بگيريد

اي بـاز كنيـد و از ميـانش برويـد امـا       يا اگر فروريختنيست ديوار را فرو ريزيـد يـا حفـره   
ها را با سؤالات بيازماييد و  ها و زدودن ابهام ر كردن فاصلهعبور از سدها، پ. متوقف نشويد

. قدرت عبوركنندگي خود را كه تحرك آگـاهي و حركـت خودآگاهيسـت افـزايش دهيـد     
ايـد و بدانيـد كجاييـد و گـذر خـود را       ايد از آنچه كرده كنيد كه عبور كرده بفهميد چه مي

 . . . ببينيد

بـا كليـد سـؤالات    . ايد م در مسير دانايي قرار گرفتهدانيد و در آن هنگا آگاه شويد كه نمي 
دانيد و بايد بدانيد  دانم كنيد پس آنچه نمي دانم را مي هاي ناداني را بشكنيد و به آن، نمي قفل

. دانيد بر شما آشكار گـردد  دانيد عمل كنيد تا آنچه نمي به آنچه مي. را به سؤال بدل نماييد
دانيـد و بينـا    ببينيـد چـه نمـي   . ميريـد  شويد و در خـود مـي   دانيد كه خودبين مي نبينيد چه مي

زود قضاوت نكنيد، دير هم قضاوت نكنيد و جز به ضرورت حق قضاوت نكنيـد امـا   . شويد
هـا و دلايـل    اگر ملزم به قضاوت و اظهار نظر هستيد، تـا روشـن و معلـوم نشـده و تـا نشـانه      

 . اند، خاموش باشيد كافي نشده
تر و اظهارنظرهاي اثرگذار، موضوع را از زوايـايي كـه لازم اسـت     پيش از تصميمات مهم 

كربه تناسب اثرگذاري تصميم، بـراي آن زمـان بگذاريـد و    . ببينيد و هوشمندانه بررسي كنيد
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مسـائل را بـه تناســب   . پذيرنـد  ريـزي كنيـد اگـر برنامـه     تصـميمات را پـيش از اجـرا برنامـه    
يدا كردن جوابها از همان راهي برويد كه گم اند و براي پ اي حل كنيد كه بوجود آمده شيوه
هاي ديگر تفكـر را تجربـه كنيـد و در     ها روش با تغيير سؤالات و قصد و جهت آن. اند شده

خشــكي و تعصــب را كنــار . تــرين روش تفكــر را اتخــاذ نماييــد هــاي تفكــر، متناســب هنگامــه
  .پذير باشيد و هماهنگ با زمان عمل كنيد بگذاريد و نرم و انعطاف

در آنچـه از فكـر   . خود را به بازيهاي فكر گرفتار نكنيد و در مكر افكار گرفتار نشويد 
و در ترديدها ترديدها بايد كرد لكن . است ترديد كنيد كه فكر، خود به ترديد آميخته است
تفكر كنيد اما از فكرزدگي و مكر . سازد در قلب خود شك نكنيد كه شك شهود را زايل مي

 . انيد كه مكرزدگي، فكرزدگيستفكر بر حذر بم
كنيد بپردازيد و كار آن را به ديگران منتقـل نكنيـد، چـون     خود به حل مسائلي كه طرح مي 

هر مسئله تمرينيست براي حل بزرگترين مسئله زنـدگي و آنكـه در تمرينـات زنـدگي كـم      
 بــه فهــم آوريــد معــاني را و برگزينيــد . شــود آورد، كمتــر از زنــدگي برخــوردار مــي  مــي

  ». خوبترين را و زندگي كنيد زندگي را
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  »قالَ انيّ جاعلكُ للناّسِ اماماً«
  )قسمت اول (

 الهيهاي مشترك رهبران  ويژگي

پس راه را برد  او راه مي. . . هاي رهبران راستين چيست؟ پيشواي الهي كدام است و نشانه
پذير  بيش از سايرين مسئوليت. داند و بر حركت دادن و حركت كردن در راه تواناست مي

پس بيش از همه به فكر . ترين است پذيرفته و فعال ها را عملاً ترين مسئوليت است و بزرگ
از خود گذشته است و از همه بيشتر در خدمت . همه است و كمتر از همه به فكر خودش

دلسوزي و محبت به امتش از همه . از همه آنان دلسوزتر است. ستمردم خويش ا
. او موجودي قدرتمند و بزرگ است و ضعيف نيست. تر است تر و ضروري هماهنگ

ست و از اين نظر، او از  اش ضروري قدرتش از نوعيست كه براي تحقق رسالت رهبري
 . تر است تر و بزرگ همه قوي

اه در او به وضوح محسوس است و از عموم افراد هوشمندي راهبردي او و هوشياري ر
به  ينااميد. شود او اميدوار و اميددهنده است و ديرتر از همگان نااميد مي. خود بيشتر است

او مردم . سختي ممكن است در او رخنه كند و شايد هرگز موفق به مأيوس كردن او نشود
. زند هايشان فرياد راندن مي ا و يأسه دهد و بر ضعف انگيزد و به آنان اميد مي خود را برمي

و در رعايت حدود و خطوط . شجاع و غيور است و بر مصالح قوم خود غيرتمند است
او آماده مواجه شدن با . كند كند و با تمام سعي خود از آن محافظت مي حركت كوتاهي نمي

تر است و  آگاه به زمان. بازد شرايط مختلف است و خود را در برابر وقايع خوانده نشده نمي
تر  اي كامل غالباً جلوتر از زمان خود قرار دارد زيرا از گذشته و حال پيروان خود تجربه

 . دارد
تر از ديگران  عزم او براي رفتن به مقصد جزم است و اراده او براي رسيدن به هدف قوي

ديگران را هم تواند  كند و چنان قوي است كه مي اخته تغذيه ميناش از قدرتي ناش اراده. است
از همه پيروان خود به . همراه سازد و حركت دهد و قواي آنان را يكپارچه و همسو كند

كرها متعهدتر است، بلكه به آنها آميخته شده  ها و ارزش راه و روح راه وفادارتر و به آزمون
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شروع كردن و تمام . ناپذير و محكم است اش به هدف تزلزل ايمان. ناپذير است و جدايي
با هر شروعي به . داند و بر نقاط وارد شدن و خارج شدن آگاه است كردن را خوب مي

گري  دمد و وجه اصلاح زند و نفسي تازه را در كالبد توده خود مي درماني جديد دست مي
داند كه در هر مقطع، آخرين قدم كدام است و چگونه بايد  و مي. كند خود را آشكارتر مي
 . ده استكنن برداشته شود پس ختم
هاي مقابله با خطرات و تهديدات و  شناسد و بر روش دشمن را مي. او مبارزي بزرگ است

او قاضي عادل است و به عدالت رفتار . بندد موانع آگاه است و آنها را به موقع، بكار مي
 . كند مي

در  تر و بالاتر است و اين تعالي تر و بزرگ در مقايسه با پيروان خود و در كل، او كامل
  . بينش و عمل و كلام او آشكار است
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   كلام خلاق و شعور متعالي

  )دوم قسمت (

  راه كامل نياز به رهبري كامل دارد و براي كسب تعليم كامل بايد معلم كامل را
 )1(.يافت

 ها  توان وضعيت ها مي با داشتن تركيب. است هر وضعيتي داراي تركيب و ضد تركيب
را مهار كرد يا از ميان ها  توان وضعيت ها مي را بوجود آورد و با استفاده از ضد تركيب

سه هزار و ششصد تركيب و به همين اندازه ضد تركيب در پيرامون انسان و در . برد
 )2(. دسترس او وجود دارد

 كليدي وجود ها  هستند كه براي هر كدام از آنهايي  مسائل زندگي بشر مانند قفل
  )3(. چهل روش منحصر به فرد حل مسائل است ،چهل كليد. دارد
 ميرانند و تعليم زنده انسان را زنده مي تعليم مرده و اديان مرده پيروان خود را 
  )4(. كند مي
 5(. دانستن كافي نيست هوشياري لازم است(  
 سرنوشت ساز، بيش از هاي  نيرو. افكار او نيست وها  زندگي انسان تنها ساختة باور

انسان، نگاه او، تغذيه، ژن ها، رويا ها، قضاوت هاي  نيات و قصد. از اين استتر  اين و قوي
ديگر نيز فعالانه و با قدرت در هاي  ديگران، آموزش، سرماية روح، محيط و تقدير و نيرو

 )6(. كارند

 خواهد بنامد و  مي را آنطور كهها  قادر است چيزاو . انسان داراي قدرت ناميدن است
  )7(. را به هماني تبديل كند كه ناميده استها  بنابراين چيز

 هر كسي خداي خود را دارد لكن خداوند واحد نامحدود است و در هيچ فكر و قالبي 
كر  )8(. گنجد نمي
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 س و هيچ چيز هيچ ك. هيچ فكر يا نظر يا فلسفه اي كاملاً مردود يا كاملاً مقبول نيست
  )9(. مطلقاً محكوم نيست

 10(. ترديدناپذيرندها  شك پذيرند همانطور كه شهودها  همة فكر(  
 و ترين  و هموارترين  هر كسي داراي راه مخصوص به خود است راهي كه كوتاه

 )11(. استترين  متناسب

 12(. استترين  هماهنگ ،خوب ترين(  
 ر سازي حقيقت، همه چيز براي تحقق جهان و روند زندگي، جرياني است براي آشكا

همه چيز براي انسان نيست بلكه همه چيز براي آشكار سازي حقيقت . اين آشكاريست
  )13(. است
 دريافت كردن بدون بخشيدن ميسر نيست پس . آموختن بدون آموزاندن ممكن نيست
 )14(. خواهي برخوردار شوي برخوردار كن مي اگر

 و ضد ها  ضد تمدن ،ها مؤلضد فر ،پهنة آنتي ايسم ها ،بشرهاي  بعدي قدمهاي  از پهنه
 )15( …منطق هاست 

 16(. كنند و در كجا هستند مي گويند چه مي دانند چه ها نمي غالباً انسان(  
 و خطرات نجات ها  و تاريكيها  تواند انسان را از همة بدي مي نيروي راستي
  )17(.دهد
 18(. ه بشرخداوند است بهاي  راستي و درستي جوهر توصيه(  
 به تناسب پرستش شان  ،پرستند مي خداوند آشكار شدنيست و بر همة كسانيكه او را

  )19(. آشكار شده است
 كر   )20(. هستم انسان تعيين كنندة بودن او و بلكه تعيين كنندة همة زندگي اوست
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 21(. ي اوست» حالا«ي او نيست بلكه جهشي از » حالا«ادامة  ،آيندة دورتر بشر( 

  22(. اسير است و نادان و حريص و شتابزدهانسان( 

 نيست گاهي رشد و جهش ضدارزش ها  الزاماً سير تصاعدي ارزش ،جريان تكامل
  )23(. هاست
 24(. بسيار ساده اند ،در نهايت پيچيدگيها  وقايع و چيز(  
 لازم و كافي قابل هاي  خود را دارد و هيچ چيزي بدون نشانههاي  هر چيزي نشانه

  )25(. قبول نيست
 26(. همه چيز از نور ساخته شده بنابراين اين نور است كه اصالت دارد(  
 شود، پيش از آنكه خواسته شود، موجود بوده، تنها اكنون بايد  مي آنچه خواسته

 )27(. تقدير، موجود است تنها لازم است عيان شود. آشكار شود

 ه بر حسب نگاه و انسان بر اساس اصالت واقعيت نيست بلكهاي  و پذيرشها  انكار
 )28(. شرايط اوست

 29(. براي حل مسائل بشر و زندگي هماهنگ اندهايي  الگو ،طبيعتهاي  الگو( 

 كند اما تغيير جهت نمي تغيير )خوي و خصلت(ي انسان دبنيادي و مادرزاهاي  ويژگي 
 )30(. تغيير جهت صفات است ،بهترين روش تغيير صفات. دهد مي

  شناختن مهار كردن و برقراري ارتباط . شود مي منجرشناخت كامل به عمل كامل
  )31(. است
 32(. عبور كردها  توان از چيز ها مي با فهم معناي چيز(  
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  8برترين رئيس جمهور
 معلم بزرگ علوم باطنى و بنيانگذار هنرهاى ماورائى االلهگفت و گويى با ايليا رام 

   
  از ميان كانديداهاى رياست جمهورى به نظر شما كدام بهتر است؟ـ 

او كه قبل از . نياز از رياست جمهورى است كسى كه رياست جمهورى به او نياز دارد و او بى
قبل از آنكه از بيرون . پيش از آنكه بخواهد بدست بياورد، در دست داشته باشد. شدن، باشد

 9. برايش اتفاق افتاده باشد، از درون بر او واقع شده باشد

اش رخ ندهد نه از اين رياست خوشحال  او بايد از اينكه رئيس شود يا نشود تغييرى در حال 
اگر رئيس جمهور شد، خود را خادم مردم بداند و اگر نشد، . زده شود نه از گذر سايه آن، غم

تر از او به ميدان آمد، او ميدان را برايش خالى  پس اگر خدمتگزارى شايسته. اندخادم مردم بم
اما اگر كسى تصميم بگيرد به ملت خود خدمت كند، . شود تر مى كند و خود حامى شايسته مى

اگر محبت به مردم و بيش از آن به بشريت . به صرف چنين تصميمى خدمتگزارى بعيد است
با اينحال، خدمت . ميان نباشد، خدمت، تصنعى و غيرواقعى است و انسانيت و خداى آن، در

شود اما نتيجه خدمت خودباختگان سوختن است و ساختن  خودساختگان به ساختن منجر مى
از اين است كه براى رؤسا بيش از سايرين ضروريست كه خودساخته باشند و اما . نيست

او خود را نساخته باشد، چگونه اگر . خودساختگى نيازمند خودشناسى و خداشناسى است
اگر خودشناسى او كافى نباشد، چگونه در شناخت مردم و اوضاع . تواند ديگران را بسازد مى

آنها توفيق خواهد داشت؟ بنابراين بايد ديد كه آيا او موجودى خودآگاه و خداشناس و 
شد، وجودش اگر طبيب خودش آلوده به ميكروب با. خودساخته است يا خودباخته و خودبين

  . زاست تر از ميكروبهاى بيمارى بسيار خطرناك
 

                                                 
چاپ به در نشريه حركت دهندگان ) 84در سال (اين گفت و شنود در آستانه انتخابات رياست جمهوري   8

 )و(و منجر به تعطيلي نشريه مذكور گرديد  رسيد
بعد از پايان گفت و گو، كل مطالب جهت ويرايش و احياناً بازنويسى به يكى از شاگردان استاد رام اللَّه  9

. نيز حذف شددر جريان ويراستارى علاوه بر بازنويسى بعضى از قسمتها، مطالبى . تحويل شد
 )كننده مصاحبه(
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اگر موضوعاتى مانند . هاى رئيس جمهور توضيح دهيد لطفاً درباره ديگر ويژگىـ 
خودساختگى و محبت به مردم را طبق فرمايش شما، در درجه اول اهميت در نظر 

 . هاى رئيس جمهور بفرماييد بگيريم درباره ساير ويژگى

تمام كردن آنچه پيش از اين آغاز شده يا . داراى توان تمام كردن و شروع كردن باشداو بايد  
ايران وقت زيادى . و قدرت شروع كردن جهش را. اند هايى كه هنوز جوانه هم نزده حتى دانه

بنابراين رئيس . ماندگى آن منجر خواهد شد ى به عقبمؤلپيشرفت مع. براى پيشرفت ندارد
 . . . وع جهش را داشته باشدجمهور بايد توان شر

بنابراين ايد  هاى جدى بوجود اش باشد ممكن است آسيب اگر شجاعت او مقدم بر هوشمندى 
نگاه كردن به رياست . لازم است هوشمندى و هوشيارى او بر شجاعتش مقدم باشد

 تواند آثار زيانبار بسيارى را براى ملت جمهورى، به عنوان فرصتى براى پيشرفت شخصى مى
رسالتى كه فقط . داشته باشد پس او بايد رياست جمهورى را به چشم يك رسالت نگاه كند

تواند مسئوليت خود را به  دار نمى مسئول وام. . . يك راه در پيش دارد و آن موفقيت است
دار كسى جز خدا و ملت نباشد و يا اگر هست ابتدا وام  رئيس جمهور يا بايد وام. انجام برساند

  . پردازد و آنگاه قدم جلو بگذاردخود را ب
 
يكى از راههاى اصلى مردم براى آشنايى با رئيس جمهور بعدى، بررسى گذشته ـ 

توانند مبناى اين تجزيه و تحليل قرار  عوامل گوناگونى مى. فرد مورد نظر است
 تر است؟ به نظر شما چه نكاتى در اين زمينه قابل توجه. گيرند

و . يد عناصر مهمى چون عقلانيت و عدالت و شجاعت را جستجو كرددر بازخوانى گذشته او با
توانايى هماهنگ شدن با تغييرات و . نيز آزادى درونى و استقلال رأى و عدم وابستگى

بايد . . . خواهى او پذيرى و تعادل تدبيرگرى و تعامل. پذيرى او شرايط، و ميزان نرمى و انعطاف
ها و از  هر انسانى ترس. گيرى كنيد و اندازه اين عناصر را در گذشته او شناسايى

بايد ديد . سازتر است ها و تمايلات يك مسئول بسيار سرنوشت هايى دارد اما ترس خودباختگى
در گذشته، او از چه چيزهايى ترسيده و فرار كرده و به چه چيزهايى روى آورده و مشتاق 

هايش از چه سنخى است و  ها و خودبينى است؟ خطوط سبز و قرمز او كدام است؟ خودباختگى
كرميزان خطرپذيرى آن تا چه حد است؟ آيا مديريت او در گذشته، خلاق و زاينده بوده يا خشك 
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پذيرى و مديريت را در سابقه او ببينيد دليل بر آن  و البته اگر مسئوليت. و خرُد و مرده
و آيا او پيش از اين به آنچه . هاى بالاتر هم موفق عمل خواهد كرد شود كه در رياست نمى

گويد، عمل كرده است يا نه؟ اگر عمل نكرده پس بعيد است كه بعد از اين هم به  اكنون مى
 . د عمل كندگوي آنچه اينك مى

و ببينيد كه آيا او در گذشته واقعاً در خدمت مردم خود بوده، به فكر زندگى آنان بوده و به آنها 
  . عشق ورزيده يا اينكه پيش از اين را او در خدمت شخص خود يا صاحبانى ديگر بوده

 
هاى رئيس جمهور چه بايد باشد، طى ماهها گذشته و  درباره اينكه اولويت برنامهـ 
كنيم كه  نظران عموماً با چند مطلب برخورد مى ر اظهار نظر كارشناسان و صاحبد

نظراتى كه درباره اولويتهاى . خورد در برخى موارد تضادهايى هم به چشم مى
شود اغلب عبارت است از اولويت داشتن  برنامه رئيس جمهور بعدى مطرح مى

مسئله بيكارى . دمهاى اقتصادى، بخصوص رسيدگى به وضع معيشتى مر برنامه
هاى  در مقابل، اين نظر وجود دارد كه اولويت برنامه. جوانان و اشتغال به كار آنان

بايست ابتدا متمركز بر مسائلى مانند اصلاحات عملى، آزادى  رئيس جمهور مى
شما با . افزارى باشد بيان، آزادى مطبوعات و ديگر تغييرات فرهنگى و شايد نرم

 ايد؟ كدام نظر موافق

رئيس جمهور نبايد و . تر از آن است كه بگويم با هر دو اگر بگويم با هيچ كدام درست
. تواند و درست نيست كه خود را در دام شعارهاى تضمين نشده و شبه واقعى بيندازد نمى

اوضاع ايران و جهان هر روز در حال تغيير است و به تناسب اين تغيير، اولويتها هم جابجا 
سازى مهم باشد و يك روز اقتصاد اما در روز سوم،  ست يك روز فرهنگممكن ا. شوند مى

از خردمندى به دور است كه شما براى زمان دور، حتى در حد چهار . شايد روابط مهمتر باشد
. هاى هم وزن خود ترجيح مطلق دهيد سال يك برنامه و شعار مطلق و قطعى را بر برنامه

. شايد باشد و شايد نباشد. كه فردا مسئله همين باشد امروز مسئله اين است اما معلوم نيست
امروز بادها از شرق . شوند امروز صلح است ولى اگر فردا صلح نباشد، اولويتها هم زير و رو مى

توانيد بادبانها را مثل ديروز  وزند ولى اگر از غرب و شمال وزيدند ديگر نمى و جنوب مى
كرشود يك برنامه را براساس هوشمندى و  مى. هيدبرافراشته كنيد و كشتى را آنطور حركت د
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در پايان امروز و پيش از روز . هماهنگى در اولويت قرار داد اما فقط براى امروز يا امسال
براى آنكه ببينيد اين . ها، جزئى از خردمندى است ها و برنامه جديد، تجديد نظر در اولويت

جمهورى رؤساى ملل مختلف نگاه  واقعيت تا چه حد حساس و مكرر است به دوران رياست
بينيد اين درد دل و  آن وقت مى. كنيد يا اگر توانستيد با آنها صحبت كنيد، با آنها صحبت كنيد

اگر نياز حياتى يك جمعيت را آب فرض كنيم برنامه رئيس . پشيمانى تعداد زيادى از آنهاست
گيرد به همان  يد قرار مىپذير كه هر بار در ظرف جد آنها بايد مانند آب باشد چنان شكل

شان  خواهم نيازهاى مردم را تأمين كنم و مسائل اگر رئيس جمهور بگويد من مى. شكل درآيد
خواهم طى سالهاى بعد، مسائل اقتصادى يا  تر است تا بگويد من مى را حل نمايم اين عاقلانه

ريم، يا داريم اما اگر مردم فردا گفتند ما نياز سياسى ندا. سياسى يا چيز ديگر را حل كنم
اولويتى برايمان ندارد، تكليف رئيس جمهور چيست؟ يا بايد لجاجت كند و به حرف خود ادامه 
دهد كه در اين صورت شكست او در برابر ملت، حتمى است و يا از شعارها و فريادهاى خود 

البته شعار  .نشينى و زير پا گذاشتن شعارها و آرمانها بازگردد كه آنوقت او متهم است به عقب
تواند مثلاً عدالت يا اصلاحات باشد اما اين عدالت و اصلاح را او هر روز، هر  رئيس جمهور مى

  . هفته، هر فصل و هر سال بايد تبيين كند
 
خواهد در پست رياست  به نظر شما، با توجه به شرايط خاص ايران، فردى كه مىـ 

 اط مورد نظر قرار دهد؟جمهورى قرار گيرد بايد چه نكاتى را در اين ارتب

اگر او مورد قبول اكثريت قوى ملت و مخصوصاً جوانان نباشد يا نتواند در ماههاى اوليه 
رياست خود، اين مقبوليت غالب را به دست آورد، ملت ايران، چيز بزرگى را از دست خواهد 

ايد بايد اگر او بدون رأى قوى بي. هاى چند ريشترى تصورپذيرند در اين صورت زلزله. داد
شرط اين . بتواند با اقشار مختلف مردم ارتباط برقرار كند حتى اگر پيش از اين نكرده باشد

پندارى  همذات. پندارى است ترين راه، همذات ارتباط، شناخت است و براى شناخت آنان، كوتاه
نگاه پندارى نباشد، خودبينى و  زيرا اگر همذات. با همه اقشار و حتى با منتقدان و دشمنان

 . گيرد متعصبانه جاى آن را مى

و در شرايط كنونى ايران، رئيس جمهور بايد بتواند تعريفى عاقلانه و مقبول را از ايران و 
كرتثبيت جايگاه بين المللى ايران، . اين فعلاً، از مهمترين شعارهاست. ايرانى در جهان ارائه دهد
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و سياسى ايران به سرعت نشان  تأثيرات قدرتمند خود را بر اوضاع اجتماعى و اقتصادى
تدبير و اتخاذ روابط متعادل و راهبردى با اروپا، كشورهاى اسلامى و ديگر شبه . دهد مى

قطبهاى متمركز يا غيرمتمركز و نيز چگونگى برخورد با مسئله آمريكا و تمدن غرب، در 
ر اوضاع درونى و اى را ب كننده تأثيرات تعيين) در حال حاضر( مقايسه با هرگونه تلاش داخلى

داند و  اما فردا را خدا مى اين براساس اوضاع اين زمانى ايران است. بيرونى ايران خواهد داشت
سازى سياست  بنابراين در حال حاضر دگرگون. امروز را درك كرده و ديروز را فهميده آنكه

با آن  خارجى و روابط بين المللى ايران از مهمترين مسائلى است كه رئيس جمهور جديد
توانى به نظر ديگران هيچ احترامى نگذارى و از آنها انتظار داشته باشى تا  تو نمى. است مواجه

تعامل، احترام متقابل و اقدام به تغييرات توافقى، حتى اگر . به نظر تو احترام بگذارند
 پس بهتر است. تدبير تداوم حيات است. غيرمطلوب باشند، به معناى وابستگى يا ترس نيست

كه رئيس جمهور جديد، با يك ايده جهانى و يك انعكاس درخشنده بين المللى قدم به ميدان 
اكنون ايران در . او بايد چهره جهانى ايران را تعيين كننده و داناتر و زيباتر نمايد. بگذارد

ريزى شده، با اتحادى داخلى  عبور از اين خطر برنامه. معرض تهديدات كوبنده و موذيانه است
 . پذير است خارجى امكانو 

. اين يكى از مسائل حساس فعلى ايران بود چون فرصت آن در حال اتمام است آنرا گفتم
  . شود حساسيتهاى موجود به اين ختم نمى

 
 . پس لطفاً از حساسيتهاى ديگر ايران هم بگوييدـ 

مركز و رئيس جمهور نه فقط بايد چپ و راست را ببيند بلكه بايد از شمال و جنوب و 
خوب است اما بعيد است كه فراجناحى و ملى باشد ولى چه خوبتر . ها هم غافل نشود حاشيه

 . . . پذير باشد اگر فرا ملى بوده و شخصيتى جهانى و جهان

اش از جنس راهبرد و مهار دشمن اعمال  حمله. شود داناى حكيم بدون آنكه بجنگد پيروز مى
او در . برد ردن، نيروى مهاجم را بر عليه مهاجم بكار مىشود و در دفاع، به جاى مقاومت ك مى

شناسد و به كنترل در  كند بلكه آن را مى شر و قدرت شرارت را انكار نمى. يابد توافق غلبه مى
گويد بر فرض بله،  كند و به جاى نه گفتن مطلق، مى او به جاى ضربه زدن لمس مى. آورد مى

كرهايش  او راه را نه با پاهايش بلكه با چشم. سازد شكار مىو آنگاه واقعيت نه را از اين طريق آ
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آزمايد لكن از آزمون ديگران  نمى. كند اش طى مى با دوربينى و دورانديشى. پيمايد مى
  . . . كند اش را مى كند بلكه هر بار آخرين تجربه تمرين نمى. آموزد مى
 
 غيرروحانى؟به نظر شما بهتر است رئيس جمهور، روحانى باشد يا ـ 

اگر مسئول، برآيندى از اقشار مختلف مردم باشد و حتى اگر در قشر خاصى قرار دارد، صرفاً 
  . متعلق به آن قشر نباشد و قشرى نباشد، بهتر است

 
 بهترين رئيس جمهور كيست؟ـ 

مسئولى كه با ملت خود و شرايط ملت خود و زمان خود هماهنگى بيشترى دارد، بهترين 
به واقع، اندازه . كننده است هماهنگى براى هر نوع ملتى و با هر هدفى تعييناصل . است

ها و افراد را ميزان  موفقيت در هر كارى متناسب با اندازه هماهنگى است و توفيق روش
  . كند هماهنگى آنها تعيين مى

 
 چرا خود شما در انتخابات رياست جمهورى شركت نكرديد؟ـ 

اين مثل آنست كه به . مشتاق به آنم و نه حتى با تصورش موافقم من نه مجبور به اينكارم نه
بيشتر كسانيكه خود را نامزد يك . دهى يك درخت انگور بگويى چرا شكوفه سيب نمى

. زنند آميزترين كار زندگى خود دست مى ترين و جنون كنند به ناهماهنگ مسئوليت بزرگ مى
ترين  هاست و خطرناك يرش مسئوليتترين كارها، پذ خطرناك. بيشترشان نه همه آنها

. كننده دارى مسئوليتها وقتى است كه تو در تعيين سرنوشت و زندگى ديگران حضورى تعيين
تواند به اندازه يك دريا آتش يا  كمترين حركت تو داراى هزاران دنباله است و يك فكر تو مى

ترين و  پيچيده ترين و رياست جمهورى واقعى، يكى از سخت. يك دريا بركت حاصل كند
مگر . گيرد ترين را بر مى كدام انسان عاقل و دانا سخت. انگيزترين كارهاى اين عالم است غم

  . اينكه مجبور باشد و آن را ضرورى بداند
 
هاى مختلف و طرق مختلف با  اين موضوع صحت دارد كه شما از طريق واسطهـ 

د و به بعضى از آنها مشورت اى داري بسيارى از رهبران بين المللى روابط محرمانه
كر دهيد؟ مى
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    زرگ تفكرـمعلم بايلـيا؛    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر هم درست باشد يا نباشد تغييرى در درستى و اعتبار چيزهايى كه گفتم . اين مهم نيست
از آن طرف هم ارتباطى با موضوع گفتگوى ما كه از قبل با آن توافق كردم، . آورد بوجود نمى

  . توانى بپرسى يك سؤال ديگر مى. ندارد
 
ام كه شما در ايران و خارج از ايران  من شنيده. گردم سؤالم برمىدوباره به اولين ـ 

به عبارتى . ايد به چه كسى رأى بدهند به آنها توصيه كرده. دهها هزار شاگرد داريد
به نظر شما بهترين نامزد رياست جمهورى از بين نامزدهاى فعلى كيست؟ لطفاً 

 . اسم او را بگوييد يا حداقل به مشخصاتش اشاره كنيد

كند چون اگر كسى نتواند بر خود  او كه فرمانرواى خودش است و بر خود فرمانروايى مى
تواند بر يك ملت رياست كند اما اگر كسى بتواند خود را كنترل كند و  رياست كند چطور مى

چنين فردى، خودش از . نفس خود را مهار نمايد قادر است همه مردم جهان را راهبرى كند
اش از چشمانش كوچكتر است و گوشهايش مانند چشمانش  است، دهان حرفهايش بزرگتر

  . و همه وجودش مانند يك دست است. . . شنود بيند چيزى را كه مى مى. است
 
خطاب به دو [توانم آن را از اين دوستان  آيا مى. من هنوز يك سؤالم باقى ماندهـ 

 بپرسم؟ ]تن از شاگردان استاد

 اى به رئيس جمهورى بعدى داريد؟ شما چه توصيه] سؤال از همراهان استاد[

به نظر بنده، قبل از شروع دوره رياست جمهورى يا حتى بعد از آن، اگر آقاى رئيس جمهور 
شباهت به يك رسالت نيست، به انجام برساند، نبايد  تواند اين مسئوليت را كه بى ديد كه نمى

تر از اوست واگذار كند  سى كه شايستهآن را قبول كند و اگر هم قبول كرده، صادقانه به ك
بايست نقاط ضعف و قوت دولتهاى قبلى و  ولى اگر ايشان مصمم به ادامه راه بود، مى

ضعفها را تكرار نكند و نقاط قوت و . مخصوصاً دولتهاى آقاى خاتمى و هاشمى را بشناسد
تى بهتر است گروهى ح. ايشان بايد خلأهاى دولتهاى قبلى را پر كند. تر كند برترى را پررنگ

به نظرم اينكار نه فقط با دولتهاى قبلى ايران . را براى تحقيق در اينباره مأمور به تحقيق كند
كركنم كه ايشان ايران را  همچنين توصيه مى. بلكه با اكثر دولتهاى جهان لازم است انجام شود
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    آميــن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سفيد هزاران  بصورت چپ و راست و مستقل و خنثى نبيند و به جاى تمركز بر رنگ سياه و
  . طيف رنگى را در نظر داشته باشد

 
 ]خطاب به يكى از همراهان ديگر[و شما؟ ـ 

چون اگر ايرانى اسلامى . آقاى رئيس دولت، اول به فكر ايران اسلامى باش نه اسلام ايرانى
آقاى رئيس دولت، اگر عمل تو شعار تو . نباشد، به وقوع پيوستن اسلام ايرانى غيرممكن است

ولى اگر فاصله بين شعار و عمل . پس هر چه بيشتر شعار بدهى به نفع اين ملت استاست 
شما زياد است ممكن است اين شكاف هيچ وقت پر نشود و اين دو تا هيچ وقت همديگر را 

ات به يك سنگر  ات باشد در غير اين صورت زندگى ات پيام كارى كن كه زندگى. پيدا نكنند
 . شود ر بالاخره توسط دشمن فتح مىشود و سنگ متحرك تبديل مى

و بسيارى از ارواح مقدس روى اين ملت و  )س(آقاى مسئول فراموش نكن كه نگاه ولى عصر 
كشور است و تو با قبول كردن مسئوليت، خودت را در معرض مستقيم نگاه و قضاوت ايشان 

اش را  اگر احتمالكنى بمان و  اگر مطمئنى كه به مسئوليت و تعهدات عمل مى. اى قرار داده
دهى فرد ديگر، مؤثرتر و كارامدتر از تو باشد، قبل از آمدن كنار بكش و خود را در نزد ولى  مى

  . والسلام. عصر و خداى ولى عصر و ارواح مقدس ضايع و خطاكار نساز
 

  بامداد 3:15ساعت : زمان گفتگو 
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